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1-1- مقدمه

در حالی که در سالهای اخیر تعاریف متعددی از هوش مصنوعی ارائه شده است، عموماً این‌گونه پذیرفته شده است که هوش مصنوعی رشته‌ای از علم و مهندسی است که در ساخت ماشین‌ها و برنامه‌های هوشمند نقش دارد که از سیستم‌های شناختی برای یادگیری یا حل مشکلات تقلید می‌کنند. فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی مانند پردازش زبان طبیعی، موتورهای جستجوی وب، درک گفتار انسان و تشخیص تصویر استفاده می‌شوند. هوش مصنوعی و مخابرات در یک مسیر همگرا در حال حرکت هستند. شرکت​‌های بزرگ و رهبران مخابراتی دنیا مانند AT&T و Verizon از ترکیب دانش​ مخابراتی، هوش مصنوعی و کلان داده‌ در کنار هم استفاده می‌کنند تا فرآیندهای خود مانند تجربه مشتری، ارائه سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده، پردازش و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در لحظه را بهبود بخشند (استادهاشمی و همکاران، 1403).
 شرکت ایرانسل، به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به طور جدی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند و آن را به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی خود در نظر دارد. این شرکت برنامه‌های مختلفی در حوزه هوش مصنوعی را برای بهبود فرآیندهای عملیاتی خود و همچنین ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان در دست اجرا دارد. همچنین بخش مهمی از مدیریت سیستم‌های مخابراتی شرکت ایرانسل، بخش نگهداری و تعمیرات سخت‌افزارهای مورداستفاده است. بدیهی است که تجهیزات و سخت‌افزارهای مخابراتی نیاز به نگهداری و تعمیرات دوره‌ای دارند که به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی می​توان قبل از خرابی، زمان بهینه نگهداری و تعمیرات آن را پیش‌بینی کرد.
 این تحقیق با مطالعه تحقیقات قبلی در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی، به ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت خدمات ایرانسل در تهران می پردازد. در این فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سؤالات، روش شناسی پژوهش، قلمرو پژوهش، تعریف متغیرها و خلاصه فصل پرداخته شده است.

1-2- بیان مسأله 
مسئله اساسی مورد بررسی در این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر پذیرش هوش مصنوعی به عنوان پیشگام‌ترین تکنولوژی روز دنیا توسط کسب و کارهاست. با توجه به نمونه موردی این تحقیق یعنی شرکت ایرانسل، موانع عدم پذیرش و محرک‌های پذیرش این تکولوژی در این شرکت بررسی می‌گردد. مسئله مورد بررسی از سه منظر مطالعات پیشین، نقطه نظرات مدیران شرکت مورد مطالعه و نهایتا نظر محقق مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات قبلی در زمینه پذیرش فناوری بطور کلی و هوش مصنوعی بطور خاص در صنایع مختلف، از جمله صنعت مخابرات، به طور گسترده ای بررسی شده‌اند. این تحقیقات بیشتر به دنبال شناسایی چالش‌ها، مشکلات، و مواردی که می‌تواند پذیرش هوش مصنوعی را برای سازمان‌ها مشکل کند، هستند.
یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده توسط محققان، موضوع امنیت و حفاظت داده‌ها در سازمان‌هایی است که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این امر اهمیت زیادی دارد زیرا هوش مصنوعی معمولاً به داده‌های حساس و مهم دسترسی دارد. بنابراین، نگرانی‌هایی مربوط به حفظ امنیت و حریم خصوصی در استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد که سازمان‌ها باید به آنها پاسخ دهند. در مجموع، این مطالعات نشان می‌دهند که برای پذیرش موفق هوش مصنوعی در صنایع مختلف، نیاز به رویکردهای جامعی در زمینه فنی، اقتصادی، و امنیتی وجود دارد. در حالی که مزایای بسیاری از این فناوری آشکار است، اما چالش‌هایی مانند پیچیدگی فنی، ارزیابی عملکرد، و حفظ امنیت داده‌ها موانعی است که باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان به طراحی و اجرای موفقیت‌آمیز این فناوری پرداخت (جعفری و حاجی بابایی، 1402).
در شرکت ایرانسل، چندین چالش اساسی وجود دارد که ممکن است مانع پذیرش هوش مصنوعی شوند. این چالش‌ها از جمله فرهنگ سازمانی، مشکلات فنی، نیاز به نیروی انسانی متخصص، و مسائل مالی می‌باشند. یکی از چالش‌های مهم ایرانسل، فرهنگ سازمانی و نگرش مدیران و کارکنان به پذیرش هوش مصنوعی است. این فرهنگ و نگرش ممکن است باعث مقاومت در برابر تغییر و پذیرش فناوری‌های جدید شود. از جمله دلایل این مقاومت می‌توان به عدم اطمینان در مورد مزایا و نیاز به تغییر در روش‌های کاری اشاره کرد. علاوه بر این، دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی می‌تواند مانع پذیرش هوش مصنوعی شود. برای این که هوش مصنوعی به طور مؤثر در شرکت ایرانسل پیاده سازی شود، نیاز به دسترسی به داده‌های کیفی و کمی وجود دارد. این داده‌ها باید از منابع مختلف گردآوری و تجزیه و تحلیل شوند تا بتوانند به طور مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار بگیرند.
در زمینه مسائل امنیتی، نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است مانع پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل شود. از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به حفظ حریم خصوصی مشترکان و امنیت داده‌ها اشاره کرد. اطمینان از اینکه اطلاعات محرمانه مشترکان در هنگام پردازش توسط هوش مصنوعی محافظت می‌شوند، امری حیاتی است که باید در نظر گرفته شود. در مورد چالش‌های فنی، ایرانسل نیاز به زیرساخت‌های مناسب و نیروی انسانی متخصص دارد. پیاده‌سازی هوش مصنوعی نیازمند تکنولوژی‌های پیشرفته و متخصصین آموزش دیده در این حوزه است. عدم دسترسی به این نیروی متخصص و نقص زیرساخت‌های لازم می‌تواند مانعی جدی برای پذیرش هوش مصنوعی در این شرکت باشد.
به علاوه، یکی از مسائل مهمتر در راه اندازی پروژه هوش مصنوعی در ایرانسل، راضی‌سازی دپارتمان مالی شرکت است. پیاده‌سازی هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است و باید بتوان بودجه لازم را برای پشتیبانی از پروژه فراهم کرد. به دست آوردن تأیید دپارتمان مالی برای این پروژه، یکی از چالش‌های مهمی است که می‌تواند پیشرفت پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. بطور کلی مشخص می‌گردد که یک چالش استراتژیک در شرکت ایرانسل وجود دارد که میتواند مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. میتوان عوامل مطرح شده را از حیث اهمیت به قرار زیر اولویت بندی کرد:
1- مقاومت مدیران و کارمندان به یادگیری (فرهنگ سازمانی).
2- عدم وجود دسترسی گسترده و یکپارچه تمامی افراد به منابع و داده‌های اطلاعاتی.
3- وجود مسائل امنیتی.
4- عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی.
5- ملاحضات مالی و کمبود بودجه سازمانی (مصاحبه شخصی، اسفند 1402)

در مجموع، چالش‌های متعدد و اساسی‌ای پیرامون مسئله پذیرش هوش مصنوعی توسط محقق شناسایی شده است که ممکن است مانع پذیرش هوش مصنوعی در کسب وکارها شوند. برای موفقیت در این زمینه، نیاز به مدیریت مناسب این چالش‌ها، ایجاد فرهنگی پذیرا به تغییرات و مدیریت منابع موجود است. همچنین با توجه به موارد ذکر شده اهمیت تحقیق در موضوع مورد بررسی مشخص می‌گردد. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از: عوامل موثر بر پذیرش و یا عدم پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

پذیرش هوش مصنوعی برای کسب و کارها امروزه یک ضرورت مهم و حیاتی است. با توجه به تحولات سریع در فناوری و رقابت فزاینده در بازارها، سازمان‌ها باید برای جلوگیری از عقب‌ماندگی و بقای خود، هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار استراتژیک و کلیدی معرفی کنند. این اهمیت به چند دلیل برمی‌گردد (قاسمی، 1402):
اولاً، هوش مصنوعی می‌تواند عملکردهای گوناگونی را بهبود بخشیده و بهینه‌سازی کند. از جمله این عملکردها می‌توان به پیش‌بینی روند بازار، بهبود فرآیندهای تولید و عرضه، بهینه‌سازی زنجیره تأمین، و بهبود تجربه مشتری اشاره کرد. با بهره‌مندی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، سازمان‌ها می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و عملکردهای خود را بهبود بخشند.
ثانیاً، پذیرش هوش مصنوعی باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود. با استفاده از سیستم‌ها و راهکارهای هوش مصنوعی، سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را به شکلی کارآمدتر و هوشمندانه‌تر انجام دهند. به عنوان مثال، خودروسازی‌ها از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش پسماند استفاده می‌کنند. سوماً، پذیرش هوش مصنوعی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در مقابل تغییرات سریع بازار و رقابت رو به رو شوند. در دنیای امروزی که رشد فناوری با سرعت بسیار زیادی اتفاق می‌افتد، سازمان‌هایی که نسبت به بهره‌گیری از هوش مصنوعی مقاومت نشان می‌دهند، ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و از بازار خارج شوند.
به طور خلاصه، پذیرش هوش مصنوعی برای سازمان‌ها اهمیت پیدا می‌کند چرا که بهبود عملکرد و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و افزایش قابلیت رقابتی را به همراه دارد. به همین دلیل، سازمان‌ها باید از این فرصت استفاده کنند و باید به شکل جدی به پذیرش هوش مصنوعی بپردازند. عدم پذیرش این فناوری می‌تواند منجر به مشکلات و چالش‌های جدی شود. در ابتدا، عدم بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند باعث اتلاف منابع مالی و زمانی شود. شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده نمی‌کنند، ممکن است در فرصت‌های بهبود عملکرد و کسب منافع عقب‌ماندگی کنند و به مرور بازار خود را از دست بدهند. همچنین، عدم پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند باعث کاهش قابلیت رقابتی شرکت‌ها شود، زیرا در دنیایی که فناوری‌ها به سرعت پیشرفت می‌کنند، استفاده از این فناوری به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در رقابت با دیگران جلوتر باشند (سعید بدگیش و یاسرعلی سومرو
، 2024).
با پذیرش هوش مصنوعی، شرکت‌ها قادر خواهند بود تا بهبودهایی در فرآیندها، تصمیم‌گیری‌ها و ارتباطات خود ایجاد کنند. این باعث بهبود کیفیت محصولات و خدمات شرکت‌ها و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان و افزایش اعتبار و موفقیت شرکت‌ها خواهد شد. همچنین، پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند شرکت‌ها را در مسیری قرار دهد که از توانایی‌هایشان بهره‌مند شده و به سرعت به رشد و پیشرفت دست یابند. از این رو، پذیرش هوش مصنوعی برای هر شرکتی که در زمینه فناوری فعالیت می‌کند بسیار ضروری است، زیرا می‌تواند بهبودی در همه جنبه‌های عملکرد و عملیات شرکت به همراه داشته باشد (محمد فواد افراز و همکاران
، 2021).
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی:
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل براساس مدل TOE و UTAUT

اهداف فرعی:
1. شناسایی تأثیر سازگاری فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
2. شناسایی تأثیر پیچیدگی فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
3. شناسایی تأثیر مزیت نسبی فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
4. شناسایی تأثیر اندازه سازمان بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
5. شناسایی تأثیر ساختار سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
6. شناسایی تأثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
7. شناسایی تأثیر مهارت نیروی انسانی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
8. شناسایی تأثیر رقابت در صنعت بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
9. شناسایی تأثیر قوانین و مقررات بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
10. شناسایی تأثیر فشارهای خارجی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
11. شناسایی تأثیر انتظارات عملکرد کارکنان بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
12. شناسایی تأثیر انتظارات تلاش کارکنان بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
13. شناسایی تأثیر نگرش اجتماعی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
14. شناسایی تأثیر شرایط تسهیل کننده بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل.
1-5- سؤالات پژوهش
1. تأثیر سازگاری فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
2. تأثیر پیچیدگی فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
3. تأثیر مزیت نسبی فناوری اطلاعات بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
4. تأثیر اندازه سازمان بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
5. تأثیر ساختار سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
6. تأثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
7. تأثیر مهارت نیروی انسانی بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
8. تأثیر رقابت در صنعت بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
9. تأثیر قوانین و مقررات بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
10. تأثیر فشارهای خارجی بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
11. تأثیر انتظارات عملکرد کارکنان بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
12. تأثیر انتظارات تلاش کارکنان بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
13. تأثیر نگرش اجتماعی بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
14. تأثیر شرایط تسهیل کننده بر پذیرش هوش مصنوعی چگونه است؟
 1-6- قلمرو پژوهش
به منظور شناخت دقیق و صحیح مسأله مورد پژوهش، کاربردی کردن آن، ژرفانگری و رسیدن به راه​حلهای دقیق‌تر و سازنده مرتبط با موضوع مورد پژوهش و از طرف دیگر توجه به محدودیت‌های هزینه و زمان، مشخص کردن قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش لازم و ضروری است.
1-6-1- قلمرو موضوعی: آنچه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت خدمات ایرانسل در تهران می باشد که در حیطه موضوعات مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات می‌باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش حاضر مربوط به نیمسال اول سال 1404 می باشد.

1-6-3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت خدمات ایرانسل در تهران می باشد.
1-7- تعریف واژگان پژوهش

فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات افراد و گروه‌های مورد نیاز را دور هم جمع می‌کند؛ مانند تیم‌های مجازی، جوامع مجازی، تجارت مجازی و تجارت اشتراکی. کیم و لی
 (1996) پی بردند که دسترسی آسان و گسترده به داده‌های مشترک، باعث می‌شود سازمان های مجازی انعطاف‌پذیر باشند (حاجی انوری و رمضانی، 1403). مبادله اطلاعات، دسترسی آسان به داده‌ها و ارتباط از راه دور، کارکنان یک سازمان را قادر می سازد تا واحد کاری خود را به طور پویا در موقعیت‌های جغرافیایی و ابعاد زمانی متفاوت ایجاد کنند؛ بنابراین، یک سازمان می‌تواند شانس بهتری در تبدیل شدن به کلاس جهانی به واسطه انعطاف پذیر بودن و مجازی بودن داشته باشد (سون گوکنا و همکاران
، 2023).
پذیرش فناوری اطلاعات: پذیرش فناوری به فرایندی گفته می‌شود که در آن سازمان‌ها یک فناوری جدید را می‌پذیرند و در فعالیت‌های خود به کار می‌گیرند. پذیرش فناوری در سازمان‌ها نه‌تنها به استفاده از ابزارهای جدید محدود نمی‌شود، بلکه شامل تغییرات فرهنگی، آموزشی و مدیریتی نیز می‌شود (زنگانه و همکاران، 1404).
انتظارات عملکرد: میزانی که فرد اعتقاد دارد استفاده از سیستم به او در دستیابی به اهداف کاری اش کمک خواهد کرد (حسینی شعار و همکاران، 1396). 

انتظارات تلاش: به صورت درجه سهولت استفاده از سیستم تعریف شده است (حقیقی نسب و تقوی، 1399).
نگرش و تأثیر اجتماعی: میزانی که فرد فکر می کند افراد مهم و تاثیرگذار بر رفتار وی معتقدند که او بایستی از سیستم جدید استفاده کند (طاهرخانی، 1398).
شرایط تسهیل کننده: درجه ای که فرد باور دارد زیر ساخت های سازمانی و فنی برای پشتیبانی استفاده از سیستم وجود دارد (میکالف و گوپتا
، 2021).
سازگاری فناوری اطلاعات: سازگاری فناوری اطلاعات به این مسئله اشاره دارد که چگونه هوش مصنوعی با سیستم‌های موجود در سازمان سازگار است (محمودی و همکاران، 1403).
پیچیدگی فناوری اطلاعات: پیچیدگی فناوری اطلاعات به سطح دشواری در استفاده و پیاده‌سازی هوش مصنوعی اشاره دارد (ملاحسینی و فروزانفر، 1397).
مزیت نسبی: مزیت نسبی به مزایای استفاده از هوش مصنوعی نسبت به روش‌های سنتی اشاره دارد (قربانی زاده و همکاران، 1392).
هوش مصنوعی: هوش مصنوعی هوشی است که توسط ماشین‌ها ظهور پیدا می‌کند، در مقابل هوش طبیعی که توسط جانوران شامل انسان‌ها نمایش می‌یابد. کتاب‌های پیشرو، این شاخه را به عنوان شاخه مطالعه بر روی "عوامل هوشمند" تعریف می‌کنند: هر سامانه‌ای که محیط خود را درک کرده و کنش‌هایی را انجام می‌دهد که شانسش را در دستیابی به اهدافش بیشینه می‌سازد. برخی از منابع شناخته شده از اصطلاح "هوش مصنوعی" جهت توصیف ماشینی استفاده می‌کنند که عملکردهای "شناختی" را از روی ذهن انسانها تقلید می‌کنند، همچون "یادگیری" و "حل مسئله" (سرگ لوپز و همکاران
، 2020).
پذیرش فناوری: یکی از موضوعات مهم در پژوهش‌ها و مطالعات مرتبط با فناوری اطلاعات، شناسایی عواملی است که موجب می شوند افراد، فناوری‌ها و سیستم های اطلاعاتی جدید را بپذیرند و از آنها استفاده کنند. در گذشته، تحقیقات در زمینه فناوریهای جدید بر موارد توسعه تکنولوژیکی و فنی متمرکز بوده است، اما امروزه تمرکز به سمت تحقیقات کاربر محور جلب شده است. با وجود صرف هزینه‌‌های هنگفت سرمایه‌گذاری برای تولید یا خرید و انتقال تکنولوژی، گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد بالقوه به‌رغم دسترسی به فناوری‌های جدید از آنها استفاده نمی‌کنند؛ به عبارتی فناوری‌های جدید مورد پذیرش افراد قرار نمی گیرند (سلیمان و همکاران
، 2018).
1-8- خلاصه فصل

فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا مقدمه، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق آورده شده است و در ادامه اهداف، سؤالات، فرضیه ها و تعریف متغیرها تشریح شده است.



2-1- مقدمه

این فصل به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. ابتدا به تشریح مبانی متغیرهای فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و عوامل مؤثر بر پذیرش آن و مدل مفهومی تحقیق پرداخته شد. در ادامه نیز پیشینه‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش تشریح گردیده است. 

2-2- فناوری اطلاعات
از زمانی که رقابت شروع به افزایش یافتن کرد و بازار مبتنی بر تأمین(عرضه) به وسیله بازار مبتنی بر مصرف کننده(مشتری) جایگزین شد، شرکت ها مجبور شدند که مدیریت زنجیره تأمینشان را به منظور بیشتر باقی ماندن در این بازار متغیر بهبود دهند. در همین زمان شرکت ها، استفاده از سیستم های کامپیوتری را به منظور اداره کردن زنجیره تأمینشان، آغاز کردند. در همین راستا در دهه ی 1990، تکنیک برنامه ریزی منابع سرمایه ای به طور گسترده توسط شرکت ها پذیرفته شد، همچنین در همین دهه تکنولوژی های مبتنی بر وب معرفی شدند و شرکت ها متوجه پتانسیل وسیع این تکنولوژی ها شدند. فناوری اطلاعات انقلابی است که هدف آن ایجاد بنیان زنجیره تأمین الکترونیک است. کاربرد هوشمندانه فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات را به صورت اینترنتی امکان پذیر می کند، از ورود اطلاعات زاید جلوگیری می کند، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مورد نیاز فراهم می کند، به مدیران اجازه می دهد که اطلاعات پیچیده را به صورت مؤثرتری دریافت کرده و پیگیری کنند و نیز اطلاعات را در میان اعضای زنجیره عرضه آسانتر مبادله نمایند، بنابراین ارتباطات تأمین کننده-مشتری به طور وسیعی بهبود می یابد (زنگانه و همکاران، 1404).
2-2-1-تعریف فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی، انتقال، مدیریت و کنترل داده ها امکان پذیر می سازد. در تعریف فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن این گونه بیان شده است (موحدی و همکاران، 1399):
1. زیرساخت فنی: شامل نرم افزار، سخت افزار و شبکه ها؛
2. معماری (پشتیبانی زیرساخت فیزیکی): شامل مدل ها، اطلاعات فرآیندها، ساختار سازمانی و محل استقرار سیستم؛
3. سیاستها یا چگونگی مدیریت و خدمات پشتیبانی: شامل منبع یابی، ممیزی و امنیت، سطح خدمات و غیره؛
4. فرآیندهای مدیریت و عملیات: پشتیبانی از زیرساخت به وسیله تأمین کنندگان داخلی یا خارجی، شامل برنامه ریزی و مدیریت وسایل، مدیریت فروشندگان، تأمین پشتیبانی فنی برای همه افراد و ... 
2-2-2-نقش و اهمیت فناوری اطلاعات
مدیریت زنجیره تأمین همزمان با گردش مواد در زنجیره، گردش اطلاعات را نیز در بر می گیرد. ارتباط میان اجزا از نظر جریان اطلاعات دوطرفه می باشد. تا اوایل سال 1980 میلادی، اطلاعات در بین واحدهای سازمانی بر پایه اسناد کاغذی بود و این اطلاعات بسیاری از مواقع غیر واقعی و همراه با خطا بود. با مطرح شدن مفهوم زنجیره تأمین، اعضا زنجیره تأمین متوجه اهمیت اساسی اطلاعات و فناوری اطلاعات شدند (آلدو استورنلی و همکاران
، 2021).
اطلاعات دقیق و به موقع، هماهنگی را کاراتر و تصمیم گیری را بهتر خواهد کرد. با اطلاعات مناسب و دقیق، شرکای درگیر در یک زنجیره قادر خواهند بود تصمیمات بهینه تری در مورد آنچه باید تولید کنند و نگهداری نمایند و نیز تعیین مکان مناسب و نوع حمل و نقل را با توجه به نیازهای زنجیره تأمین اتخاذ نمایند (حقیقی نسب و تقوی، 1399). اطلاعات به طور کلی چه به صورت عمودی، از لایه های بالادستی تا پایین دستی و چه به صورت افقی در داخل بنگاه ها حائز اهمیت می باشد. چگونگی انتقال و اشتراک اطلاعات جهت هماهنگ سازی رفتار اقتصادی لایه های بالادستی و پایین دستی و رفتار عملکردی داخلی بنگاه ها یکی از چالش های اساسی است که مدیریت زنجیره تأمین با آن روبه روست (آمیت کومار و همکاران
، 2021).
2-2-3- ارتباط زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان شرط لازم برای کنترل مؤثر زنجیره های تأمین پیچیده مورد ملاحظه قرار گرفته است (قربانی زاده و همکاران، 1392). یک زنجیره تأمین که با سیستم فناوری اطلاعات به طور کامل ادغام شده است، زنجیره ای است که در آن تقریباً همه ارتباطات تجاری مهم سازمانی با تأمین کنندگان و مشتریان به صورت دیجیتالی فعال یا غیر فعال می شوند. امروزه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح است. مزایای فراوان استفاده از تجارت الکترونیکی به قدری مورد توجه همه ذی نفعان قرار گرفته که برخی از شرکت ها استراتژی رقابتی خود را، استراتژی تجارت الکترونیکی انتحاب کرده اند. می توان گفت تجارت الکترونیک و اینترنت، طبیعت زنجیره های تأمین را به طور اساسی تغییر داده و چگونگی آگاهی مصرف کننده از محصولات، انتخاب، خرید و استفاده از محصولات و خدمات را دوباره معنا کرده است. در واقع هزاره ی جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار جدید، به ایجاد زنجیره تأمین الکترونیکی منجر شده و تمرکز زنجیره های تأمین الکترونیکی برخلاف نوع سنتی که بر محصول بود، بر مشتری است. نقش های وظیفه ای(کارکردی) فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از: 1) انجام مبادلات: بارزترین نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، کاهش دادن مقاومت در معاملات بین شرکای زنجیره تأمین از طریق جریان اطلاعاتی مؤثر است. می توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین باعث بهبود بهره وری زنجیره از طریق کاهش دادن عدم اطمینان ناشی از در دسترس نبودن، کامل نبودن و تحریف اطلاعات خواهد شد. 2) همکاری و هماهنگی: فناوری اطلاعات نقش مهمی در تقویت همکاری و هماهنگی در زنجیره تأمین از طریق تسهیم اطلاعات دارد. 3) پشتیبان تصمیم: فناوری اطلاعات از فرآیند تصمیم گیری در زنجیره تأمین پشتیبانی می کند. در این مورد از توان تحلیلی کامپیوتر به منظور کمک کردن به اتخاذ تصمیمات مدیریتی استفاده می شود (محمد فواد افراز و همکاران
، 2021).
2-2-4- اهداف فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین
برای استفاده از اطلاعات، باید آنها را جمع آوری کرده، به آنها دسترسی داشته باشیم و آنها را تحلیل کنیم. اهداف فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از (دین محمدی
، 2023):
· جمع آوری اطلاعات در مورد هر کدام از محصولات، از نقطه خرید تا تولید و سپس تا نقطه تحویل
· دسترسی به هر داده ای در سیستم، این سیستم باید به صورت یکپارچه باشد.
· تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعاتی که مربوط به کل زنجیره است.
وسایل لازم برای رسیدن به اهداف سه گانه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در شکل 1-2 نشان داده شده است (همان منبع). 
استانداردسازی: به یکپارچه کردن سیستم کمک می کند و اجرای فناوری اطلاعات را نیز آسان می کند.
زیر ساخت فناوری اطلاعات: اجزاء اساسی سیستم هستند که بدون آنها نمی توان به اهداف سه گانه مدیریت زنجیره تأمین رسید.
کسب و کار الکترونیکی: توجه زیادی به این روش شده است. کسب و کار الکترونیکی یعنی استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی به جای فرآیندهای فیزیکی در رابطه با مشتریان و تأمین کنندگان.
اجزاء مدیریت زنجیره تأمین: سیستم هایی که به طور مستقیم در برنامه ریزی زنجیره نقش دارند و عناصر بلندمدت و کوتاه مدت سیستم پشتیبان تصمیم را تشکیل می دهند.
مباحث مربوط به یکپارچگی: مربوط به اینکه کدام کارها در اولویت قرار دارند و چه نوع سرمایه گذاری هایی باید در کوتاه مدت و بلندمدت انجام شود (ملاحسینی و  فروزانفر، 1397).




نمودار 1-2- اهداف IT در مدیریت زنجیره تأمین و وسیله های رسیدن به آنها
2-2-5- عوامل مؤثر بر اتخاذ فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین
عوامل مؤثر اتخاذ فناوری های اطلاعاتی در زنجیره تأمین به شرح زیر دسته بندی شده اند (روبرتو و همکاران
، 2020):
· وسعت سازمانی
سازمان هایی که وسعت زیادی دارند به لحاظ داشتن منابع مالی تمایل بیشتری به پذیرش فناوری اطلاعات دارند و در این راستا ریسک مرتبط با این مهم را بیشتر پذیرا هستند. بنابراین یک همبستگی مثبت و معنی داری بین وسعت یا اندازه سازمانی و اتخاذ فناوری اطلاعات وجود دارد.
· میزان موفقیت سازمانی
سازمان ها با توجه به عملکردهای موفقیت آمیز گذشته در مقابل تغییر استراتژی تمایل به ثبات دارند بنابراین احتمال انجام تغییر در سازمان هایی که در سال های گذشته دارای عملکرد بهتری بوده اند، بسیار کم است.
· تأثیر شرکای موجود در زنجیره
یکی از فاکتورهای محیطی که بر تصمیم گیری سازمان ها در پذیرش فناوری اطلاعات اثر می گذارند تأثیر شرکای تجاری موجود در زنجیره است. فشار وارده از طرف شرکای موجود در زنجیره تأمین می تواند بر پذیرش فناوری اطلاعات مؤثر باشد.
· عدم اطمینان
عدم اطمینان در مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین موضوعاتی است که عامل اصلی به وجودآورنده ی آن، عدم وجود اطلاعات درست و کاملی برای تصمیم گیری است. بنابراین احتمال اتخاذ پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان هایی که با عدم اطمینان بیشتری مواجه اند بیشتر است.
· حمایت مدیریت ارشد
نقش مدیریت ارشد سازمان در اجرا و به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها بسیار با اهمیت است. حمایت مدیریت ارشد سازمان می تواند تأثیر مثبتی بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها داشته باشد.
2-2-6- ویژگی های اطلاعات در تصمیم گیری های زنجیره تأمین 

اطلاعات براي اینكه در تصميم گيري هاي زنجيره تأمين مفيد باشد بایستی ویژگی هاي زیر را داشته باشد (سون گوکنا و همکاران
، 2023):
1. اطلاعات بایستی صحيح باشد: بدون اطلاعاتی كه یك تصویر واقعی از سراسر بخش هاي زنجيره تامين ارائه نماید، اتخاذ تصميمات مناسب بسيار دشوارخواهد بود. البته این به این معنا نيست كه تمام اطلاعات بایستی 100 درصد صحيح باشند، بلكه منظور این است كه حداقل بایستی از نظر جهت دهی صحيح باشند. 

2. اطلاعات بایستی به موقع قابل دسترس باشند: گاهی اوقات اطلاعات دقيق موجود می باشد اما دسترسی به آن زمانبر است و یا اینكه در زمان تصميم گيري در دسترس نيست كه مدیر مجبور می شود بدون آن اطلاعات تصميم گيري نماید. براي اتخاذ یك تصميم خوب مدیر نياز دارد تا اطلاعات به روز را به راحتی در دسترس داشته باشد. 

3. اطلاعات بایستی به جا باشد: تصميم گيرندگان به اطلاعاتی نياز دارند كه بتوانند از آن استفاده نمایند. گاهی اوقات برخی شركت ها، بسيار زیادي از داده ها را دارند كه به دليل زیاد بودن آن ها كمكی به تصميم گيري نمی كنند. شركتها باید در مورد اینكه چه اطلاعاتی بایستی ثبت شود فكر كنند، به طوري كه منابع ارزشمند با جمع آوري داده هاي بی معنا از بين نروند.
اطلاعات یك عامل كليدي نه فقط در هر مرحله از زنجيره تأمين، بلكه درهر فاز از تصميم گيري زنجيره تأمين از فاز استراتژیك تا فاز برنامه ریزي و فاز عملياتی است (محمودی میمند و محسنی فرد، 1403).
2-3- هوش مصنوعی
در علم رایانه، هوش مصنوعی که گاه به آن هوش ماشین نیز گفته می شود، برخلاف هوش طبیعی است که توسط انسان نشان داده شده است. به اصطلاح هوش مصنوعی اغلب برای توصیف ماشین ها یا رایانه ها استفاده می شود و از عملکردهای شناختی که با ذهن انسان در ارتباط است، مانند یادگیری و حل مسئله استفاده می کند. قابلیت های ماشین مدرن که به طور کلی به عنوان AI طبقه بندی می شوند شامل درک موفقیت آمیز گفتار انسان، رقابت در بالاترین سطح در سیستم بازی های استراتژیک مانند شطرنج و گو، اتومبیل های خودران، مسیریابی هوشمند و در شبکه های تحویل محتوا و شبیه سازی های نظامی است (استاد هاشمی و همکاران، 1403). هوش مصنوعی را می توان به سه نوع سیستم مختلف طبقه بندی کرد (آیسک آجسن
، 2019):
1- تحلیلی.

2- الهام گرفته از انسان.

3- هوش مصنوعی انسانی.

هوش مصنوعی تحلیلی تنها ویژگی های سازگار با هوش شناختی را با ایجاد بازنمایی شناختی از جهان و استفاده از یادگیری مبتنی بر تجربه گذشته برای آگاهی از تصمیمات آینده را در بردارد. هوش مصنوعی الهام گرفته از انسان عناصری از هوش شناختی و عاطفی دارد. علاوه بر عناصر شناختی، درک احساسات انسانی را شامل می شود که در تصمیم گیری آنها را در نظر می گیرد. هوش مصنوعی انسانی همه ویژگی و شایستگی های انسان یعنی شناختی، عاطفی و هوش اجتماعی را نشان می دهد، قادر به خودآگاهی است و در تعامل با دیگران از این خودآگاهی بهره مند است (همان منبع).
مشکلات سنتی که به عنوان اهداف تحقیقات هوش مصنوعی در نظر گرفته می شوند شامل استدلال، نمایش دانش، برنامه ریزی، یادگیری، پردازش زبان طبیعی (NLP)، ادراک و توانایی حرکت و دستکاری اشیاء است (محمودی و همکاران، 1403). هوش عمومی از جمله اهداف بلند مدت این حوزه است. رویکردها در این حوزه شامل روش های آماری، هوش محاسباتی و هوش مصنوعی سنتی است. ابزارهای زیادی در هوش مصنوعی استفاده می شود، از جمله نسخه های جستجو و بهینه سازی ریاضی، شبکه های عصبی مصنوعی و روش های مبتنی بر آمار، احتمال و اقتصاد. رشته هوش مصنوعی به علوم رایانه، مهندسی اطلاعات، ریاضیات، روانشناسی، زبانشناسی، فلسفه و بسیاری زمینه های دیگر می پردازد (پاتریک و گوپتاب
، 2021).
2-3-1- نظریه تورینگ
آلن تورینگ
 یک ریاضیدان انگلیسی، دانشمند رایانه، منطق، رمزنگار، فیلسوف و زیست شناس نظری بود. تورینگ در توسعه علم نظری رایانه بسیار تأثیرگذار بود، ارائه رسمی سازی مفاهیم الگوریتم و محاسبه با دستگاه تورینگ، که می تواند الگویی از یک رایانه با کاربرد کلی باشد. تورینگ به عنوان پدر علم نظریه رایانه و هوش مصنوعی در نظر گرفته می شود. تورینگ نظریه اش را با این سؤال شروع میکند که "آیا ماشین ها می توانند فکر کنند؟". او می گوید که برای پاسخ دادن به این سؤال باید اول تعریف مشخصی از تفکر و ماشین داشتیم. ماشین در این مقاله یعنی تحقق فیزیکی ماشین های محاسباتی خودکار شبیه به رایانه های امروزی انجام شود. تورینگ می گوید صحبت از تعریف تفکر کاری عبث است و بنابراین پیشنهاد می دهد سؤال اصلی مقاله یعنی "آیا ماشین ها می توانند فکر کنند؟" با سؤال دیگری جایگزین شود: "آیا ماشین ها می توانند از بازی تقلید سربلند بیرون آیند؟"
2-3-2- آزمون تورینگ
در سال 1950، آلن تورینگ مقاله ای را در رابطه با هوش مصنوعی منتشر ساخت که بعد ها به تست تورینگ مشهور شد. به طور خلاصه گفته می شود مطابق آزمون تورینگ برای تایید هوشمندی اگر بازجوی انسانی نتواند ماهیت رایانه ای را که با آن در مکالمه است را تشخیص دهد و اطمینان پیدا کند که این ماشین انسان است باید گفت این ماشین هوشمند است. تورینگ پیش بینی کرده است که در فاصله حدود ۵۰ سال یعنی ابتدای هزاره جدید ماشین هایی پیدا شوند که آزمون تورینگ را با موفقیت پشت سر بگذارند (یعقوبی و همکاران، 1393).
2-3-3- تاریخچه هوش مصنوعی
مطالعه استدلال مکانیکی یا "رسمی" توسط فلاسفه و ریاضیدانان در دوران باستان آغاز شد. مطالعه منطق ریاضی مستقیما به تئوری محاسبه آلن تورینگ منجر شد که نشان می دهد یک ماشین با زدن نمادهای ساده "0" و "1" می تواند هر عملی قابل تصور از کسر ریاضی را شبیه سازی کند. این بینش که رایانه های دیجیتال می توانند هر فرآیند استدلال رسمی را شبیه سازی کنند، به عنوان پایان نامه کلیسا-تورینگ معروف است. در کنار اکتشافات همزمان در عصب شناسی، نظریه اطلاعات و سایبرنتیک، این امر باعث شد محققان احتمال ساخت مغز الکترونیکی را در نظر بگیرند. تورینگ اظهار داشت: اگر انسان نتواند بین پاسخ های یک ماشین و یک انسان تفاوت قائل شود، این دستگاه می تواند باهوش تلقی شود (میکالف و گوپتا
، 2021).

زمینه تحقیقات هوش مصنوعی در کارگاهی در کالج دارتموث در سال 1956 فراهم شد. شرکت کنندگان آلن نیول (CMU)، هربرت سیمون (CMU)، جان مک کارتی (MIT)، ماروین مینسکی (MIT) و آرتور ساموئل (IBM) بنیانگذاران و رهبران تحقیقات هوش مصنوعی شدند. آنها و دانشجویان برنامه هایی تولید کردند که مطبوعات آن را حیرت آور توصیف کردند. رایانه ها استراتژی چکرز را یاد می گرفتند. مشکلات در جبر، اثبات قضایای منطقی و صحبت کردن به زبان انگلیسی را انجام می دادند و در اواسط دهه 1960، تحقیقات در ایالات متحده به شدت توسط وزارت دفاع تأمین می شد و آزمایشگاه هایی در سراسر جهان تأسیس شده بودند. بنیانگذاران هوش مصنوعی در مورد آینده خوش بین بودند چنانچه هربرت سیمون پیش بینی کرد ماشین ها در طی بیست سال قادر به انجام هر کاری خواهند بود که یک انسان بتواند انجام دهد (محمدی و امیری، 1392).

2-3-4- مبانی هوش مصنوعی 
هوش مصنوعی معمولی محیط خود را تجزیه و تحلیل می کند و اقداماتی انجام می دهد که شانس موفقیت آن را به حداکثر می رساند. عملکرد ابزار مورد نظر (یا هدف) AI می تواند ساده باشد ("1 اگر AI برنده بازی Go شود، در غیر این صورت") یا پیچیده ("عملکردهایی را که از لحاظ ریاضی شبیه کارهایی است که در گذشته موفق بودند" انجام دهید). اهداف را می توان صریحاً تعریف یا القا کرد. اگر هوش مصنوعی برای "یادگیری تقویت کننده" برنامه ریزی شده باشد، می توان با پاداش دادن برخی از انواع رفتارها یا مجازات دیگران، اهداف را به طور ضمنی تحریک کرد. از طرف دیگر، یک سیستم تکاملی می تواند اهداف خود را با استفاده از "عملکرد تناسب اندام" برای جهش و تکرار ترجیح سیستم های AI با امتیاز بالا، شبیه به نحوه تکامل حیوانات برای رسیدن به اهداف خاص مانند یافتن غذا القا کند (سرجی لوپز وهمکاران
، 2020)
2-3-5- یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی (ML) یک مطالعه علمی از الگوریتم ها و مدل های آماری است که سیستم های رایانه ای برای انجام یک کار خاص و بدون استفاده از دستورالعمل های صریح و با استفاده از الگوهای و استنباط از آن ها استفاده می کنند. این به عنوان زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی دیده می شود. الگوریتم های یادگیری ماشین یک مدل ریاضی را بر اساس داده های نمونه، معروف به "داده های آموزش" می سازند، تا بتوانند پیش بینی ها یا تصمیم گیری هایی را انجام دهند بدون اینکه صریحاً برای انجام کار برنامه ریزی شوند. الگوریتم های یادگیری ماشینی در طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله فیلتر ایمیل و بینایی رایانه استفاده می شود، جایی که تهیه یک الگوریتم معمولی برای انجام موثر کار، دشوار یا غیرقابل دسترس است (دیانا بنجل
، 2018).
یادگیری ماشین ارتباط نزدیکی با آمار محاسباتی دارد، که تمرکز آن بر ساخت پیش بینی با استفاده از رایانه است. مطالعه بهینه سازی ریاضی روش ها، نظریه ها و حوزه های کاربردی را به حوزه یادگیری ماشین ارائه می دهد. داده کاوی زمینه ای در زمینه یادگیری ماشینی است و تمرکز آن بر تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی از طریق یادگیری بدون نظارت است. در کاربردهای خود در زمینه مشکلات تجاری، یادگیری ماشینی نیز به عنوان تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده شناخته می شود (میکالف و گوپتا
، 2021).
یادگیری ماشینی یا Machine Learning نوعی از هوش مصنوعی (AI) است که اجازه می دهد برنامه های کاربردی نرم افزار در پیش بینی نتایج بدون برنامه ریزی دقیق تر شوند. فرض اساسی یادگیری ماشینی ایجاد الگوریتمی است که می تواند داده های ورودی را دریافت کند و از تجزیه و تحلیل آماری برای پیش بینی مقدار خروجی در یک محدوده قابل قبول استفاده کند. الگوریتم های یادگیری ماشینی اغلب با عنوان نظارت شده یا نظارت نشده طبقه بندی می شوند (روبرتو و همکاران، 2020).
2-3-6- یادگیری تقویتی

یادگیری تقویتی (RL) رشته ای در هوش مصنوعی و شاخه ای از یادگیری ماشینی است. با الهام از روانشناسی رفتارگرایانه، این رشته عامل ها و ماشین های نرم افزاری را برای تعقیب رفتارها، اقدامات مربوطه، و در نهایت به حداکثر رساندن عملکرد آنها را ارائه می دهد. یادگیری تقویتی به اختصار RL، بیش از 100 سال پیش توسط ادوارد تورندیک، روانشناس، معرفی شده بود. این تکنولوژی، به جای اینکه برنامه نویس به آنها بگوید چه کاری باید انجام دهد، اجازه می دهد که عامل کامپیوتر / نرم افزار به خودش با بهترین راه کار task را انجام دهد. تعامل بین دو عنصر محیط و عامل یادگیری قرار دارد. در راه، عامل با محیطی که به عنوان سیگنال تقویت شناخته می شود پاداش می گیرد. بر اساس پاداش، عامل از این دانش استفاده می کند و گزینه ها را برای اقدام بعدی می سازد (نیکولاس زالاس و همکاران، 2020).

در حقیقت، رایانه ها مانند افرادی که نیاز به آموزش صریح ندارند یاد می گیرند. مجازات هایی که در طول راه برای عامل مصنوعی اتفاق می افتد، اما با روش های ثابت و محرمانه، عوامل متوجه می شوند و به بهترین روش را (بر اساس ورودی خام) بکار می گیرند. به طور مداوم، انتخاب ها هنگام جداسازی خوب و بد انجام می شود. نمایش توسط Q-network انجام می شود که مجموع پاداش را حدس می زند. تکنولوژی در حال حاضر با ترکیبی از یادگیری عمیق قوی تر است که با استفاده از یک شبکه عصبی شبیه سازی شده برای شناسایی الگوهای / روند داده ها و انجام وظایف یادگیری کامپیوتر انجام می شود (محترمی و همکاران، 1392).
2-3-7- یادگیری عمیق

یادگیری عمیق (DL) یک تکنیک یادگیری ماشینی از هوش مصنوعی است که به کامپیوترها آموزش می دهد تا کارهایی که انسان به طور طبیعی انجام می دهد را فرا بگیرد: با مثال آموزش ببیند. یادگیری عمیق یک فن آوری کلیدی در پشت ماشین های بدون راننده است، آنها را قادر می سازد تا علامت توقف را شناسایی کنند یا عابر پیاده را از یک چراغ جلو تشخیص دهند. این کلید کنترل صدا در دستگاه های مصرفی مانند تلفن،تلویزیون و بلندگوهای هندزفری است. یادگیری عمیق اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نتایجی به دست آورده که قبلا امکان پذیر نبود. در یادگیری عمیق، یک مدل کامپیوتری می آموزد که تسک های طبقه بندی را مستقیما از تصاویر، متن یا صدا انجام دهد. مدل های یادگیری عمیق می توانند دقت بیشتری داشته باشند، گاهی اوقات عملکرد آنها از سطح انسان بالاتر می رود. مدل ها با استفاده از مجموعه ای از داده های برچسب گذاری شده و معماری شبکه های عصبی که شامل بسیاری از لایه ها هستند، آموزش داده می شود (سون گوکنا و همکاران
، 2023).
2-3-8- تنسورفلو

تنسورفلو (TensorFlow) یک کتابخانه نرم افزاری اوپن سورس برای برنامه ریزی داده ها و برنامه نویسی متفاوت با طیف وسیعی از کارها است. تنسورفلو یک کتابخانه ریاضی است و همچنین برای برنامه های یادگیری ماشین مانند شبکه های عصبی استفاده می شود. از تنسور فلو برای تحقیق و تولید در Google استفاده می شود. در نوامبر 2015 تحت مجوز Apache 2.0 منتشر شد. تنسورفلو یک کتابخانه نرم افزاری است که برای محاسبه عددی با گراف های جریان داده ها مورد استفاده قرار می گیرد که به کاربران اجازه می دهد محاسبات دلخواه را به عنوان یک گراف جریان های داده بیان کنند. گره ها در این گراف عملیات ریاضی را نشان می دهند درحالیکه edge داده ای را نشان می دهد که از یک گره با گره دیگر ارتباط دارد (زنگانه و همکاران، 1404).

تنسورفلو در اصل توسط Google Brain Team در سازمان پژوهشی هوش ماشینی گوگل برای یادگیری ماشینی و پژوهش شبکه های عصبی عمیق ایجاد شد. Trensorflow چند سکویی است و بر روی تقریبا همه چیز مانند GPU و CPU از جمله پلتفرم های موبایل و جاسازی شده و حتی واحد پردازش تنسور (TPU) که سخت افزار تخصصی برای انجام ریاضی تانسور هستند اجرا می شود. داده های موجود در TensorFlow به عنوان تنسور نشان داده می شوند که آرایه های چند بعدی هستند. API لایه های رابط ساده تری برای لایه های مورد استفاده در مدل های یادگیری عمیق دارد. در بالای آن API های سطح بالا مانند API Keras و Estimator API و Core API قرار دارد که آموزش و ارزیابی مدل های توزیع شده را آسان می کند (عبدالوند و طارانی، 1393).
2-3-9- کاربرد هوش مصنوعی
هوش مصنوعی معمولا محیط خود را تحلیل می کند و اقداماتی انجام می دهد که شانس موفقیت آن را به حداکثر می رساند. عملکرد ابزار مورد نظر یا هدف AI می تواند ساده و یا پیچیده باشد. بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی قادر به یادگیری داده ها هستند. آنها می توانند خود را با یادگیری اکتشافات جدید که در گذشته به خوبی کار کرده اند، تقویت کنند و یا خودشان می توانند الگوریتم های دیگری بنویسند (آیسک آجزن، 2019). تعاریف هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم می شود (میرزا حسن حسینی و  محسنی فرد، 1403):
از جنبه تفکر، سیستمی که مشابه انسان فکر میکند و سیستمی که منطقی فکر می کند.

از جنبه رفتار، سیستمی که مثل انسان رفتار میکند و سیستمی که منطقی رفتار می کند.

هوش مصنوعی تنها به روبات ها، بازی شطرنج، فیلم های تخیلی محدود نمی شود بلکه امروزه توانسته در مسایل بسیاری همچون پردازش زبان طبیعی، سیستم های خبره، سیستم های عصبی، بینایی ماشین گام بردارد و موفقیت های بسیاری کسب کند. امروزه در هر علمی می توان رد پایی از هوش مصنوعی و کاربرد های ان پیدا کرد. از جمله پزشکی، هوا فضا، تسلیحات نظامی، تشخیص صدا و گفتار و بسیاری از علوم مختلف دیگر (همان منبع).

الف) اندروید

گوگل اعلام کرد که در حال تبدیل شدن و تغییر اولویت های خود از" Mobile first" به "AI-first" است. همچنین اعلام کرد که اقدام به راه اندازی یک سری جدید ابزارها و برنامه هایی که ایجاد برنامه های هوش مصنوعی را برای اندروید (Android) آسانتر می کنند. این ابزارهای جدید شامل Android Jetpack بودند. یکی از ابزارهای جالب موجود در Jetpack ، Slices نام دارد که قالب های UI را برای جستجوها و Google Assistant اضافه می کند. کیت جدید ML اکنون یادگیری دستگاه را به دستگاه های تلفن همراه منتقل می کند. API های پایه به سرویس های توسعه اندروید اجازه می دهد به راحتی ویژگی های شگفت انگیز مانند تشخیص چهره و برچسب زدن به تصویر را شامل شوند. در به روزرسانی های جدید Dialogflow، فناوری اساسی دستیار صوتی Google، به کاربران این امکان را می دهد تا بدون نیاز به گفتن "Hey, Google" هر بار با معاون مجازی خود مکالمه داشته باشند. در این بروزرسانی جدید، می توانید روال های سفارشی ایجاد کرده و چندین درخواست را در یک فرمان صوتی انجام دهید (موحدی، 1399).

ب) اپلیکیشن های موبایل

تکنیک های مدرن هوش مصنوعی بسیار گسترده هستند و در اینجا تعداد آنها بسیار زیاد است. غالبا، وقتی تکنیکی به جریان اصلی می رسد دیگر از هوش مصنوعی در نظر گرفته نمی شود. این پدیده به عنوان اثر هوش مصنوعی توصیف شده است. نمونه های برجسته هوش مصنوعی برنامه نویسی موبایل و اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار گرفته است که شامل وسایل نقلیه خودران مانند هواپیماهای بدون سرنشین و اتومبیل های رانندگی، تشخیص های پزشکی، ایجاد هنر، اثبات قضایای ریاضی، انجام بازی ها مانند شطرنج و بازی های ویدیویی، موتورهای جستجو مانند جستجوی گوگل، دستیاران صوتی آنلاین مانند سیری و کرتانا، تشخیص چهره در عکس ها، فیلتر کردن اسپم، پیش بینی تاخیر در پرواز، پیش بینی تصمیم های قضایی و هدف قرار دادن تبلیغات آنلاین می باشد. با رونق گرفتن سایت های رسانه های اجتماعی از تلویزیون به عنوان منبع خبر برای جوانان و سازمان های خبری که به طور فزاینده ای به تولید سیستم های رسانه های اجتماعی متکی هستند و توزیع می کنند، ناشران اصلی اکنون از فناوری هوش مصنوعی (AI) برای انتشار موثرتر داستان و ایجاد حجم بیشتر ترافیک استفاده می کنند (استاد هاشمی و همکاران، 1403).

ج) رباتیک

رباتیک شاخه ای از فناوری است که به طراحی، ساخت، عملیات و کاربرد روبات ها و سیستم های کامپیوتری برای کنترل، فیدبک حسگرها و پردازش اطلاعات می پردازد. این فناوری ها با دستگاه های خودکاری سر و کار دارند که می‌توانند جانشین انسان در محیط ها یا روندهای تولیدی خطرناک شوند یا ظاهر، رفتار و درک انسانی را شبیه سازی کنند. بسیاری از روبات های امروزی از طبیعت الهام گرفته‌اند که به شاخه روباتیک مهم از بیولوژی مربوط می شوند. مفهوم ایجاد ماشین هایی که بتوانند خودکار کار کنند، به زمان های دور برمی گردد اما تحقیق روی عملیاتی کردن و کاربردهای احتمالی روبات ها از قرن بیستم آغاز شد (دیانا بنجل، 2018).

د) پردازش زبان طبیعی
پردازش زبان طبیعی (NLP) یکی از حوزه های علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و زبانشناسی است که به تعامل کامپیوتر و زبان انسان می پردازد. از این منظر پردازش زبان طبیعی به حوزه تعامل انسان و کامپیوتر مربوط می شود. بسیاری از چالش های پردازش زبان طبیعی به درک زبان طبیعی مربوط می شود یعنی ایجاد توانایی در کامپیوتر برای استخراج مفهوم ورودی زبان انسانی یا طبیعی. با وجود فعالیت های قدیمی تر، تاریخچه پردازش زبان طبیعی عموما در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد (حسینی شعار و همکاران، 1396).

ر) کسب و کار

هوش مصنوعی (AI) در کسب و کار به سرعت به ابزاری رقابتی متداول تبدیل می شود. بدیهی است، شرکت ها در حال بحث و تبادل نظر در مورد جوانب مثبت و منفی AI هستند. از چت بابات های بهتر برای خدمات به مشتری گرفته تا تجزیه و تحلیل داده ها گرفته تا توصیه های پیش بینی، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی در بسیاری از اشکال آنها توسط رهبران مشاغل به عنوان ابزاری اساسی تلقی می شود. این امر هوش مصنوعی را در لیست کوتاهی از فناوری هایی قرار می دهد که شرکت ها باید به طور فعال در مورد چگونگی استفاده از آن تحقیق می کند. اگر مطمئن نیستید که AI آماده انجام تعداد و طیف وسیعی از وظایف است، عملکرد موفق IBM در واتسون (Watson AI) در سال 2011 را در Jeopardy در نظر بگیرید. یا روش های مختلفی را که احتمالاً در حال استفاده از دستگاه ها و خدمات با قابلیت AI در زندگی شخصی خود هستید، در نظر بگیرید، مانند برنامه های دستیار هوشمند یا دستگاه هایی مانند Alexa یا Apple Siri (طاهرخانی، 1398).
2-3-10- پیاده سازی هوش مصنوعی با زبان های برنامه نویسی

سیستم ها و الگوریتم های هوش مصنوعی را می توان با زبان های برنامه نویس متعددی پیاده سازی کرد. در اینجا به مهمترین موارد آن اشاره می کنیم:

الف) هوش مصنوعی با پایتون

پایتون (Python) یکی از بهترین زبان ها برای کار روی پروژه های هوش مصنوعی است. این در هنگام ساختن نمونه های اولیه AI برای بسیاری از افراد یک انتخاب محبوب است. پایتون شامل کد نویسی بسیار ساده و سینتکس ساده در بین سایر زبان های برنامه نویسی است که می تواند برای توسعه برنامه های هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. آزادانه تایپ کنید و زمان زیادی را در مورد رسیدگی به مسائل مربوط به تلفیق صرفه جویی کنید و بیشتر به مسئله واقعی توجه کنید. مهمترین مزیت استفاده از پایتون برای AI این است که همراه با کتابخانه های داخلی است. انجمن Python کتابخانه ها و افزونه های زیادی را مانند NumPy،SciPy،matplotlib،nltk،SimpleAI برای انجام کارهای متداول مورد استفاده در پروژه های هوش مصنوعی مانند نمودار رسم، پردازش داده ها و غیره به راحتی توسعه داده است. بسته های موجود در مورد شبکه های عصبی مصنوعی نیز وجود دارد. بیشتر توسعه دهندگان هوش مصنوعی پایتون را برای توسعه هوش مصنوعی پیشنهاد می دهند (فرد دیویس، 2014).

ب) هوش مصنوعی با جاوا

جاوا انتخاب بسیار خوبی است. این یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که در ارائه تمام ویژگی های سطح بالا مورد نیاز برای کار بر روی پروژه های هوش مصنوعی تمرکز دارد. قابل حمل است و مجموعه جمع آوری زباله داخلی را ارائه می دهد. هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی با الگوریتم های جستجو، برنامه نویسی ژنتیک و استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی دارد. جاوا در حوزه هوش مصنوعی ممکن است مفید باشد. برنامه نویسی هوش مصنوعی در جاوا دارای مزایای بسیاری است زیرا استفاده از آن و اشکال زدایی آسان است و تجسم را تسهیل می کند و تعامل کاربر بهتری دارد. یکی دیگر از دلایل برنامه نویسی هوش مصنوعی در جاوا، ترکیب Swing و SWT است. این ویژگی ها باعث می شود گرافیک و رابط ها جذاب و پیشرفته به نظر برسند. جاوا خوب است اما به سرعت ++C نیست (سرگ لوپز و همکاران
، 2020).
ج) هوش مصنوعی با سی پلاس پلاس

سی پلاس پلاس (++C) یک زبان برنامه نویسی شی گرا است و زبان های دیگری مانند C#.NET و جاوا را تحت تأثیر قرار داده است و آخرین نسخه C++، C بیشتر در مواردی که برنامه ساده است استفاده می شود و سرعت اجرای آن مهمترین است. ++C هنوز خیلی سریعتر از جاوا است. تکنیک های آماری هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی نمونه های متداولی از این امر هستند. توانایی کد نویسی در سطح سخت افزار به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا زمان اجرای برنامه خود را بهبود بخشند. ++C برای پروژه های هوش مصنوعی بسیار مفید است. الگوریتم ها برای اجرای سریع در ++C نوشته شده اند. هوش مصنوعی در بازی ها بیشتر در ++C به علت زمان اجرا و پاسخ سریع کدگذاری می شود (جوزف ونیکلو، 2020).

د) هوش مصنوعی با متلب

نرم افزار متلب در طراحی مدل های هوش مصنوعی و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی کاربرد دارد. با استفاده از MATLAB، مهندسین و سایر متخصصان، هزاران برنامه کاربردی را برای یادگیری ماشین مستقر کرده اند. فقط با چند خط کد MATLAB، می توانید تکنیک های یادگیری عمیق را برای کار خود بکار گیرید، چه الگوریتم هایی را طراحی کنید، چه آماده سازی و برچسب زدن داده ها یا ایجاد کد و استفاده از سیستم های جاسازی شده. MATLAB با دستیابی به داده ها و پیش پردازش داده ها، ساختن مدل های یادگیری ماشین و مدل های پیش بینی کننده و ایجاد مدل ها در سیستم های IT، علوم داده را آسان می کند (حاجی انوری و رمضانی، 1403).

با استفاده از ابزارها و کارکردهای مدیریت مجموعه کلان داده، MATLAB جعبه ابزارهای ویژه ای را برای کار با یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، یادگیری عمیق، بینایی رایانه ای و رانندگی خودکار ارائه می دهد. تنها با چند خط کد، متلب به شما امکان می دهد شبکه های عصبی را بدون اینکه متخصص باشید، توسعه دهید. می توانید مدل ها را ایجاد و ویژوال سازی کنید و مدل ها را به سرورها و دستگاه های تعبیه شده مستقر کنید. با MATLAB، می توانید نتایج را در برنامه های موجود خود ادغام کنید. MATLAB با استفاده از مدل های شبکه عصبی شما بر روی سیستم های سازمانی، کلاستر ها، ابرها و دستگاه های تعبیه شده به طور خودکار اقدام می کند (حیدریه و همکاران، 1392).
2-4- عوامل مؤثر پذیرش هوش مصنوعی 
عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی براساس تحقیقات قبلی به صورت زیر می باشد:
جدول 1-2: عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی
	نویسنده
	نوع پژوهش
	موضوع
	کشور
	یافته های کلیدی

	الهاشمی و همکاران
 (2020)
	Advances In Intelligent Systems And Computing
	عوامل حیاتی موفقیت مورد نیاز برای پذیرش هوش مصنوعی در بخش بهداشت و درمان 
	امارات
	عوامل مدیریتی، سازمانی، عملیاتی و زیرساخت فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر پذیرش هوش مصنوعیدارند.

	علی و فریمان
 (2021)
	Thesis
	چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در صنعت مخابرات
	سوئد
	مدل TAM را نمی‌توان در سراسر بخش‌ها تعمیم داد.

	اندروز و همکاران
 (2021)
	Journal Of Academic Librarianship
	بررسی تمایل کتابداران به پذیرش هوش مصنوعی
	آمریکای شمالی
	انتظار عملکرد و نگرش نسبت به استفاده تأثیر قابل توجهی بر پذیرش هوش مصنوعی دارند.

	آتوال و همکاران
 (2021)
	Strategic ChangeBriefings In Entrepreneurial Finance
	شناسایی عواملی که پذیرش هوش مصنوعی در بخش سلامت
	فرانسه
	مزایای درک شده، مانند درمان بیماری و کاهش هزینه‌ها، تأثیر مثبتی بر پذیرش هوش مصنوعی داشته است. عدم کنترل، پذیرش هوش مصنوعی را کاهش داده است.

	بهل و همکاران
 (2021)
	International Journal Of Manpower
	بررسی آمادگی سازمان‌های دولتی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی (AI) جهت بهبود کارایی عملیات امدادرسانی 
	هندوستان
	منابع (مثلاً زمان، پول، مهارت) به طور قابل توجهی بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند.

	کابررا سانچز و همکاران (2021)
	Telematics And Informatics
	بررسی عوامل مرتبط با پذیرش هوش مصنوعی
	اسپانیا
	انتظار عملکرد و انگیزه‌های لذت‌جویانه قوی‌ترین عوامل مؤثر بر قصد رفتاری نسبت به پذیرش هوش مصنوعی بودند.

	کائو و همکاران
 (2021)
	Technovation
	تحقیق در مورد نگرش‌ها و اهداف مدیران برای استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری
	انگلستان
	تأثیر همسالان، شرایط تسهیل‌کننده و انتظار تلاش، هیچ تأثیری بر پذیرش هوش مصنوعی نداشتند. رفاه شخصی و نگرانی‌های مربوط به توسعه، تأثیر منفی بر پذیرش هوش مصنوعی داشتند.

	چای و همکاران
 (2021)
	Educational Technology And Society
	 سنجش نیت یادگیری هوش مصنوعی در بین دانش‌آموزان دبستان
	چین
	پذیرش هوش مصنوعی تحت تأثیر خودکارآمدی در یادگیری هوش مصنوعی، آمادگی برای هوش مصنوعی و استفاده ادراک‌شده از هوش مصنوعی قرار گرفت.

	چاترجی و باتاچارجی
 (2020)
	Education And Information Technologies
	بررسی کاربرد هوش مصنوعی در آموزش عالی 
	هندوستان
	ریسک ادراک‌شده (منفی) و انتظار تلاش (مثبت) بر نگرش برای پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند.

	چاتارجی و همکاران
 (2021)
	Technological Forecasting And Social Change
	شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی در سازمان‌های چابک
	هندوستان
	سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه بر قصد رفتاری مشتریان تأثیر می‌گذارد که بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد. اعتماد مشتری بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد.

	چاتارجی و همکاران (2021)
	Technological Forecasting And Social Change
	بررسی پذیرش هوش مصنوعی در شرکت‌های تولیدی و صنعتی
	هندوستان
	شایستگی سازمانی به طور مثبت بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد. پیچیدگی سازمانی به طور منفی بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد. 

	چی و همکاران
 (2020)
	Journal Of Travel Research
	بررسی نگرش گردشگران نسبت به استفاده از دستگاه‌های هوش مصنوعی (AI) در خدمات لذت‌گرایانه و سودمندگرایانه
	چین
	پذیرش هوش مصنوعی در هر دو زمینه تحت تأثیر «نفوذ اجتماعی»، «انگیزه لذت‌جویانه»، «انسان‌انگاری»، «انتظار عملکرد و تلاش» و «احساسات» قرار دارد. نفوذ اجتماعی عامل تعیین‌کننده قوی‌تری در خدمات لذت‌جویانه بود.

	چیو و همکاران
 (2021)
	International Journal Of Information Management
	بررسی ماهیت هوش مصنوعی و نقش نگرش‌های عاطفی در واکنش‌های کارکنان به هوش مصنوعی.
	تایوان
	نگرش‌های شناختی و عاطفی نسبت به هوش مصنوعی با قصد استفاده از هوش مصنوعی ارتباط مثبت داشتند.

	چوی
 (2020)
	European Journal Of Management And Business Economics
	بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی توسط کارکنان
	کره جنوبی
	شفافیت نقش‌های کاربر و هوش مصنوعی، انگیزه کاربر برای پذیرش فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و توانایی کاربر، تمایل آنها را برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی افزایش می‌دهد.

	دامرجی و سلیمی (2021)
	Accounting Education
	بررسی پذیرش هوش مصنوعی در حسابداری
	آمریکا
	آمادگی فناوری به طور قابل توجهی بر پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارد.

	دایتر
 (2021)
	Thesis
	شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش هوش مصنوعی 
	آمریکا
	اعتماد کارکنان به هوش مصنوعی بر پذیرش هوش مصنوعی بیشترین تأثیر را دارد.

	فن و همکاران
 (2020)
	Annals Of Operations Research
	بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از یک سیستم تشخیص پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی
	چین
	اعتماد اولیه و «انتظار عملکرد» هر دو تأثیرات معناداری بر پذیرش هوش مصنوعی دارند. هیچ تأثیر معناداری بر «انتظار تلاش» و «نفوذ اجتماعی» با پذیرش هوش مصنوعی مشاهده نشد.

	فلیچمان و همکاران
 (2020)
	Proceedings Of The Annual Hawaii International Conference On System Sciences
	بررسی این که آیا تفاوت‌هایی در پذیرش فناوری‌های ارتباطی هوشمند در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد یا خیر، و اینکه چگونه استفاده از فناوری‌های ارتباطی اجتماعی بر اثربخشی ارتباطات تأثیر می‌گذارد؟
	آمریکا
	اعضای تیم از فرهنگ‌های فردگرا و آینده‌نگر، عموماً انتظارات مثبت‌تری نسبت به عملکرد و لذت استفاده از فناوری داشتند.

	فلوروس و یالپای
 (2020)
	Thesis
	بررسی دلایل عدم استفاده گسترده از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش مراقبت‌های بهداشتی
	آلمان
	اعتماد، تأثیرگذارترین عامل تعیین‌کننده در هوش تجاری برای استفاده از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بود. نفوذ اجتماعی هیچ تأثیری بر هوش تجاری نداشت.

	گادو و همکاران
 (2021)
	Psychology Learning And Teaching
	به دست آوردن بینش در مورد ادراکات، پذیرش و قصد دانشجویان روانشناسی برای استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش سلامت و درمان.
	آلمان
	قصد استفاده از هوش مصنوعی هنجار اجتماعی درک شده در مورد هوش مصنوعی و نگرش نسبت به هوش مصنوعی پیش‌بینی شد.

	گنسر و ریچ
 (2021)
	Technology in Society
	بررسی عوامل مؤثر در یک مدل پذیرش هوش مصنوعی بر قصد رفتاری و رفتار استفاده برای محصولات حاوی هوش مصنوعی در حوزه‌های حمل و نقل، خانه‌داری و سلامت
	آلمان
	بسترسازی فناوری، بهره وری، کاهش هزینه ها و کاهش خطای انسانی به طور قابل توجهی بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد.

	گرینر و همکاران
 (2021)
	Advances In Intelligent Systems And Computing
	بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی 
	آلمان
	عوامل سازمانی، محیطی و فناوری به طور قابل توجهی بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارد.

	گورسوی و همکاران
 (2019)
	nternational Journal Of Information Management
	عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی.
	آمریکا
	هنجارها و نگرش‌های اجتماعی، پذیرش دستگاه‌های هوش مصنوعی توسط مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند. انگیزه لذت‌جویی با انتظار تلاش رابطه مثبت داشت و انسان‌انگاری، درک تلاش مورد نیاز برای استفاده از دستگاه‌های هوش مصنوعی را افزایش داد.

	هوانگ و همکاران
 (2019)
	Acm International Conference Proceeding Series
	سنجش نیت رفتاری
شرکت‌کنندگان برای استفاده از هوش مصنوعی
برای خدمات مشتری
	تایوان
	ارزش درک شده مهمترین عامل
در پذیرش هوش مصنوعی است.
ریسک درک شده بر قصد زنان برای استفاده از این فناوری (بیشتر از مردان) تأثیر منفی می‌گذارد.

	کاشیو و همکاران
 (2021)
	International Journal Of Information And Learning Technology
	شناسایی عواملی که بر پذیرش آموزش الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی توسط کاربران تأثیر می‌گذارند
	هندوستان
	نتایج این فرضیه را تأیید نکردند که نگرش یا رضایت یادگیرنده نسبت به آموزش الکترونیکی مبتنی بر هوش مصنوعی، بر قصد آنها برای استفاده از آن تأثیر می‌گذارد.

	کیم و کیم
 (2021)
	Technological Forecasting And Social Change
	بررسی قصد کاربران برای پذیرش اخبار نوشته شده توسط ربات‌های روزنامه‌نگار
	کره جنوبی
	کیفیت ادراک‌شده به‌طور مثبت با رضایت مرتبط بود که منجر به قصد بیشتر برای پذیرش مقالات خبری  نوشته‌شده توسط روزنامه‌نگاران ربات شد.

	کیم و همکاران (2020)
	International Journal Of HumanComputer Interaction
	بررسی عوامل مؤثر بر برداشت‌های دانش‌آموزان از دستیاران آموزشی هوش مصنوعی در آموزش آنلاین
	آمریکا
	PU و PEOU به طور مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به دستیاران آموزشی هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند که این امر به طور مثبت بر قصد پذیرش آنها تأثیر می‌گذارد.

	کوبرکار و سینقال
 (2020)
	International Journal On Emerging Technologies
	بررسی اینکه چه عواملی بر پذیرش چت‌بات‌های هوش مصنوعی در خدمات اطلاعاتی حمل و نقل عمومی تأثیر می‌گذارند؟
	هندوستان
	انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، انسان‌انگاری و اعتماد، به طور مثبت قصد پذیرش یک چت‌بات هوش مصنوعی در آینده را توضیح می‌دهند.

	لی و همکاران
 (2021)
	Studies In Computational Intelligence
	بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از سیستم استخدام مبتنی بر هوش مصنوعی
	کره جنوبی
	PEOU، PU و محیط قانونی و سیاسی بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند

	لیانگ و همکاران (2020)
	Clothing And Textiles Research Journal
	بررسی نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان نسبت به یک دستگاه هوش مصنوعی (Echo Look)
	آمریکا
	PU و PEOU به طور قابل توجهی بر نگرش‌ها تأثیر مثبت گذاشتند. ریسک عملکرد یک پیش‌بینی‌کننده منفی برای نگرش‌ها بود. نگرش تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نیات رفتاری برای خرید داشت.

	لین و ژو (2021)
	Technology Analysis &
	بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از معماران رباتیک هوش مصنوعی برای طراحی
	تایوان
	همه مصاحبه‌شوندگان قصد داشتند از رباتیک هوش مصنوعی استفاده کنند. آنها اظهار داشتند که تجزیه و تحلیل کلان داده، تبادل یکپارچه اطلاعات و تعامل انسان و کامپیوتر، PEOU را افزایش می‌دهد.

	لین و همکاران (2020)
	Journal Of Hospitality Marketing And Management
	بررسی اعتبارسنجی و گسترش کاربرد مدل AIDUA در توضیح پذیرش دستگاه‌های خدمات هوش مصنوعی توسط مشتریان در زمینه خدمات هتلداری
	تایوان
	در مقایسه با مشتریان هتل‌های با خدمات محدود، مشتریان هتل‌های با خدمات کامل هنگام ارزیابی دستگاه‌های رباتیک هوشمند مصنوعی، کمتر به گروه‌های اجتماعی خود متکی هستند؛ احساسات آنها نسبت به استفاده از دستگاه‌های هوشمند مصنوعی کمتر تحت تأثیر انتظار تلاش قرار می‌گیرد؛ و احساسات آنها تأثیر کمتری بر مخالفت آنها با استفاده از این دستگاه‌ها دارد.

	لین و همکاران (2021)
	Journal Of Educational Technology & Society
	بررسی چگونگی تأثیر نگرش‌ها، نیات و عوامل مرتبط با آن بر یادگیری کاربرد هوش مصنوعی در کادر پزشکی.
	تایوان
	نیت کادر پزشکی برای یادگیری استفاده از برنامه‌های هوش مصنوعی برای پشتیبانی از پزشکی دقیق را می‌توان با SN، PEU، PU و ATU پیش‌بینی کرد.

	لیو و تائو (2022)
	Computers In Human Behavior
	بررسی نقش‌های اعتماد، شخصی‌سازی، از دست دادن حریم خصوصی و انسان‌انگاری در پذیرش خدمات مراقبت‌های بهداشتی هوشمند
	چین
	رابطه اعتماد-نیت رفتاری حتی از رابطه سودمندی ادراک‌شده-نیت رفتاری نیز قوی‌تر بود.

	میدوت و کاوالیوسکین (2021)
	Sustainability
	بررسی اینکه آیا مردم ربات‌های خدماتی را در صنعت هتلداری می‌پذیرند یا خیر
	ترکیه
	درک مزیت و ارزش درک شده، به طور مثبت و معنادار بر قصد استفاده از ربات‌های خدماتی تأثیر می‌گذارد، در حالی که درک عیب، به طور منفی بر قصد استفاده از ربات‌های خدماتی تأثیر می‌گذارد.

	ممون و ممون (2021)
	International Research Journal Of Modernization In Engineering Technology And Science
	بررسی پذیرش سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی
	مالزی
	تنها ۱۱.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان از هوش مصنوعی برای کمک به تصمیم‌گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.

	میرواردن و کلورث (2021)
	Technovation
	بررسی سوابق، واسطه‌ها و پیامدهای پذیرش خودروهای خودران سطح پنج مبتنی بر هوش مصنوعی.
	فرانسه
	رابطه مثبت بین قصد رفتاری برای استفاده از خودروهای خودران مجهز به هوش مصنوعی و انتظار عملکرد/تلاش، شناخت اجتماعی، رفاه، لذت‌گرایی و اعتماد به فناوری و همچنین امنیت وجود دارد. نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی تأثیر منفی بر اعتماد به فناوری دارد.

	مهر و کیل (2021)
	Precision Agriculture
	بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در کشاورزی
	آلمان
	کنترل رفتاری ادراک‌شده و نگرش شخصی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش هوش مصنوعی در کشاورزی دارند.

	اوچمان و لاونر (2020)
	Proceedings Of The 15th International Conference On Business Information Systems 2020 “Developments, Opportunities And Challenges Of Digitization.”
	بررسی اینکه چرا و تحت چه شرایطی، جویندگان کار روش‌های استخدام هوش مصنوعی مورد استفاده سازمان‌ها را می‌پذیرند؟
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2-6- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
2-6-1- انواع مدلهای پذیرش فناوری:
الف) مدل پذیرش فناوری
 (TAM)

مدل پذیرش فناوری (TAM) توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ توسعه یافت و یکی از تأثیرگذارترین مدل‌ها در مطالعه چگونگی پذیرش و استفاده کاربران از یک فناوری است. بر اساس TAM، دو عامل اصلی بر پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارند: ادراک از مفید بودن (درجه‌ای که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی او را بهبود می‌بخشد) و ادراک از سهولت استفاده (درجه‌ای که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص بدون زحمت خواهد بود). این عوامل نگرش کاربر نسبت به استفاده از سیستم را پیش‌بینی می‌کنند، که به نوبه خود قصد رفتاری برای استفاده و در نهایت استفاده واقعی را پیش‌بینی می‌کند.
مدل پذیرش فناوری الگویی عمومی برای شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قصد استفاده از محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی جدید است. مدل TAM از جمله مدل‌هایی است که در مدیریت و فناوری اطلاعات با استقبال بسیاری مواجه شده است. الگوی TAM مخفف  است که به فارسی «مدل پذیرش فناوری» ترجمه شده است. فرد دیویس به سال ۱۹۸۹ مقاله‌ای با عنوان «سودمندی ادراک‌شده، سهولت استفاده ادراک‌شده و پذیرش فناوری اطلاعات توسط مصرف‌کننده» ارائه کرده است. در این مقاله برای نخستین بار دو مفهوم «سودمندی ادراک‌شده» و «سهولت استفاده ادراک‌شده» به عنوان زیربنای پذیرش فناوری جدید توسط کاربر نهایی معرفی شد (نیکولاس و همکاران
، 2020).
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نمودار 2-2- مدل پذیرش فناوری
ب) نظریه انتشار نوآوری‌ها
(DOI)

نظریه انتشار نوآوری‌ها (DOI) که توسط اورت راجرز در سال ۱۹۶۲ مطرح شد، توضیح می‌دهد که چگونه، چرا و با چه سرعتی ایده‌ها و فناوری‌های جدید در فرهنگ‌ها گسترش می‌یابند. این نظریه چندین مرحله در فرآیند پذیرش را شناسایی می‌کند: دانش، ترغیب، تصمیم، اجرا و تأیید. عناصر کلیدی که بر فرآیند پذیرش تأثیر می‌گذارند شامل خود نوآوری، کانال‌های ارتباطی، زمان و سیستم اجتماعی است. این نظریه بر نقش ویژگی‌های فردی و سازمانی در تأثیرگذاری بر نرخ پذیرش تأکید دارد. (یادگاری و همکاران، 2020 به نقل از راجرز، 1962)

نظریه انتشار نوآوری در جستجوی توضیحی برای چگونگی، چرایی و چیستی نرخ پذیرش ایده‌ها و فناوری‌های جدید و نوآورانه است. این نظریه توسط اورت راجرز به سال ۱۹۶۲ در کتاب «نشر نوآوری‌ها» مطرح شد و وارد ادبیات مدیریت سازمان گردید. از این نظریه به عنوان یک نظریه پایه در بسیاری مباحث نوآوری سازمانی استفاده می‌شود. نظریه انتشار نوآوری فرایند اجتماعی نوآوری و چگونگی دستیابی به آن و نحوه گسترش آن به تمامی یک نظام اجتماعی را بررسی می‌کند. ایده‌های جدید،شیوه‌های عملی جدید و استفاده از وسایل و ابزارهای جدید یا هدف‌های جدید محورهای بحث هستند. راجرز برای ماهیت نوآوری خصوصیاتی را در نظر می‌گیرد.این خصوصیات از نظر او بر ضریب اطمینان پذیرش نوآوری از طرف شخص اثر می‌گذارد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

امتیاز نسبی: به میزانی که یک نوآوری در مقایسه با گزینه‌های قبلی،مطلوب تر به نظر می‌آید ودر ذهن شخص تصور می‌شود.

سازگاری: به میزانی که یک نوآوری با ارزش‌های متداول،تجربیات گذشته و نیازهای استفاده کنندگان بالقوه سازگار و هماهنگ تشخیص داده شود.

پیچیدگی : به میزانی که یک نواوری در ذهن شخص چنان تصور شود که درک و استفاده از آن چندان مشکل و پیچیده نباشد.

قابلیت آزمایشی: به میزانی که نوآوری از دیدگاه شخص دارای قابلیت آزمایش کردن و تجربه کردن باشد.

عینیت: به میزانی که نتایج و پیامد‌های یک نوآوری برای دیگران ملموس و قابل مشاهده باشد.

بدین ترتیب راجزر معتقد است که نوآوری‌هایی به وسیله دریافت‌کنندگان مورد قبول واقع می‌شوند که دارای چند ویژگی باشند. باید امتیاز نسبی، سازگاری و عینیت بیشتر و پیچیدگی کمتر باشند. همچنین آسان‌تر و سریع تر از سایر نوآوری‌ها باشند.
راجرز فرایند انتشار نوآوری را اینگونه تعریف می‌کند: انتشار نوآوری عبارت است از پخش ایده جدید از مبدا ایجادش به استفاده‌کنندگان نهایی و یا پذیرفتگان. فرایند پذیرش عبارت است از فرآیندی ذهنی که شخص از مرحله شنیدن در مورد نؤآوری تا مرحله نهایی پذیرش آن طی می‌کند. راجرز ۵ مرحله را برای پذیرش نوآوری لازم می‌داند که عبارتند از:

· آگاهی Awareness

· علاقه Interest

· ارزیابی Evaluation

· آزمون Trial

· پذیرش Adoption

فرایند اقتباس از نظر راجرز، دارای پنج مرحله مختلف است که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود است. این مراحل عبارتند از:
آگاهی: آگاهی از یک پدیده نو زمانی رخ می‌دهد که شخص یا هر واحد تصمیم گیرنده دیگری نسبت به پدیده مورد نظر شکل می‌گیرد.
علاقه: مرحله‌ای است که در آن عقیده یا نگرش مثبت یا منفی درذهن اشخاص نسبت به پدیده مورد نظر شکل می‌گیرد.
ارزیابی: در این مرحله شخص با ارزیابی هایی که از پدیده مورد نظر در ذهن خود انجام داده است به تصمیم نهایی که همانا پذیرش یا عدم پذیرش نوآوری است،می رسد.

اجرا: در این مرحله نوآوری عملا به اجرا نهاده می‌شود.دانش عملی که در این مرحله ارایه می‌شود،می تواند در این مقطع که آیا اقتباس دوام خواهد آورد یا نه تعیین کننده باشد.

تثبیت: روانشناسان اجتماعی نشان داده اند که اشخاص پس از اتخاذ یک تصمیم،اغلب به دنبال اطلاعاتی می‌گردند که بر تصمیم آنها صحه بگذارد.مرحله تثبیت به چنین کارکردی مربوط می‌شود.اطلاعات منفی در مورد یک نوآوری که پس از اجرا از منابع دیگر به دست می‌آید،می تواند سبب سرخوردگی و توقف در استفاده از نوآوری شود.بنابراین،تلاش تا دوره بعد از مرحله اجر باید همچنان ادامه یابد تا به اقتباس گران اطمینان دهد که استفاده از شیوه جدید عملی منطقی بوده است (جوزف و همکاران
، 2020).
راجرز افراد را بر اساس استقبالی که از نوآوری می‌کنند، به درجات مختلف طبقه‌بندی کرده است:
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نمودار 3-2- دسته‌بندی افراد براساس پذیرش نوآوری
نوآوران: افراد جسور و متهوری که بیش از همقطاران خود علاقه‌مند به آزمایش اندیشه‌های جدید بوده و بیش از آنها دارای ارتباطات ملی و بین‌المللی هستند.

اقتباس کنندگان پیشگام: افراد سرشناس محلی که در نظام اجتماعی نقش رهبران فکری را در بالاترین درجات بازی می‌کنند.

اکثریت متقدم: هرچند که افرادی با فکر و نکته سنج هستند، اما فاقد موقعیت رهبران فکری هستند. آنها در تصمیم گیری، ملاحظه کار و با احتیاط هستند.

اکثریت متاخر: افرادی مردد و شکاک هستند و نوآوری را تنها به خاطر ضرورت اقتصادی و یا به واسطه فشارهایی که از محیط زندگی و اجتماعی به آنها وارد می‌شود، می‌پذیرند.

کندروها: افرادی سنت گرا و وابسته به محل زندگی خود هستند.به هر چیز تازه بی اعتمادند و تقریبا منزوی هستند و بیشتر در گذشته به سر می‌برند.
ج) نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
 (TPB)
نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB) که توسط آجزن در سال ۱۹۸۵ توسعه یافت، نظریه عمل منطقی (TRA) را با اضافه کردن کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان یک عامل اضافی که بر قصدها و رفتارهای فرد تأثیر می‌گذارد، گسترش می‌دهد. TPB معتقد است که قصد فرد برای انجام یک رفتار تحت تأثیر نگرش او نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده قرار دارد. این مدل برای درک پذیرش فناوری مفید است زیرا کنترل کاربر بر استفاده از فناوری و فشارهای اجتماعی که ممکن است با آن مواجه شوند را در نظر می‌گیرد (نیکولاس و همکاران
، 2020).
نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده یکی از برجسته‌ترین مدل‌های روانشناختی در پیش‌بینی و توضیح رفتارهای انسانی است که آیزن در سال ۱۹۸۵ آن را مطرح کرد. این نظریه نشان می‌دهد که رفتارهای ما صرفاً بر اساس انگیزه‌های درونی شکل نمی‌گیرند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از نگرش‌های شخصی، فشارهای اجتماعی و میزان کنترلی که بر آن رفتار احساس می‌کنیم، قرار دارند. بسیاری از رفتارهای روزمره انسان، مانند تصمیم به ورزش کردن، انتخاب رژیم غذایی سالم، یا حتی خرید یک محصول جدید، بر اساس این سه عامل تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر فردی نگرش مثبتی نسبت به یک رفتار داشته باشد، اما احساس کند که دیگران از او انتظار انجام آن را ندارند یا فکر کند که قادر به انجام آن نیست، احتمال انجام رفتار کاهش می‌یابد.

یکی از نقاط قوت مهم این مدل، اضافه کردن مفهوم کنترل رفتاری درک‌شده به نظریه عمل مستدل است. مدل‌های قدیمی‌تر، مانند نظریه عمل مستدل، فرض می‌کردند که انسان‌ها منطقی عمل می‌کنند و بر اساس قصد خود رفتار می‌کنند. اما در بسیاری از موارد، افراد به دلایل مختلف، مانند کمبود منابع، مهارت‌ها یا فرصت‌ها، قادر به انجام رفتاری که قصدش را دارند، نیستند. اینجاست که کنترل رفتاری درک‌شده اهمیت پیدا می‌کند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

براساس این نظریه، قصد رفتاری به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار، تحت تأثیر سه عامل قرار دارد (پاتریک و منجول
، 2021):
· نگرش نسبت به رفتار (Attitude Toward the Behavior)

· هنجارهای ذهنی (Subjective Norms)

· کنترل رفتاری درک‌شده (Perceived Behavioral Control – PBC)
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نمودار 4-2- نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده
 نگرش نسبت به رفتار: ارزیابی فرد از رفتار موردنظر (مثبت یا منفی بودن آن). اگر فرد باور داشته باشد که انجام یک رفتار نتایج مطلوبی دارد، احتمال بیشتری دارد که آن را انجام دهد.

هنجارهای ذهنی: فشار اجتماعی درک‌شده برای انجام یا عدم انجام رفتار. این عامل نشان می‌دهد که فرد تا چه حد احساس می‌کند دیگران (خانواده، دوستان، همکاران) از او انتظار دارند که رفتار خاصی را انجام دهد.

کنترل رفتاری درک‌شده: میزان سهولت یا دشواری انجام رفتار از دیدگاه فرد. این کنترل به منابع، فرصت‌ها و موانعی که فرد برای انجام رفتار در نظر می‌گیرد بستگی دارد. 
د) نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
 (UTAUT)

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) توسط وِنکاتش و همکاران در سال ۲۰۰۳ پس از بررسی و ادغام هشت مدل پذیرش فناوری برجسته ایجاد شد. UTAUT چهار سازه کلیدی را شناسایی می‌کند: انتظارات عملکرد، انتظارات تلاش، تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیل‌کننده، که قصد رفتاری و رفتار استفاده را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین چهار عامل تعدیل‌کننده را در نظر می‌گیرد: جنسیت، سن، تجربه و داوطلبانه بودن استفاده، که بر تأثیر سازه‌های کلیدی بر استفاده از فناوری تأثیر می‌گذارند.  مدل UTAUT یا نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری الگویی فراگیر است که چارچوبی را برای بکارگیری فناوری‌های جدید فراهم می‌آورد. ونکاتش و همکارانش با توسعه مدل پذیرش فناوری یک مدل جدید با نام تئوری واحد پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT) را ارائه کردند. مدل ونکاتش علاوه بر تئوری عمل منطقی و مدل پذیرش فناوری (TAM) از شش تئوری دیگر نیز الهام گرفته است. در این مدل تمامی متغیرهای موثر بر رفتار گردهم آمده است و مدل پیچیده‌تری برای سنجش رفتار فرد در زمینه پذیرش یک فناوری جدید ارائه شده است (سنگوک و همکاران
 2023).
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نمودار 5-2: مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
ابعاد مدل UTAUT

ونکاتش چهار عامل اصلی را برای اثرگذاری در نیات رفتار شناسایی کرد که عبارتند از:

انتظار عملکرد (رفتاری)
میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک سیستم به او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می‌کند.  پنج سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سودمندی ادراک شده، انگیزش بیرونی، تناسب کاری، منافع نسبی و انتظار از پیامدها.

انتظار تلاش
انتظار کوشش به عنوان میزان سادگی استفاده از یک سیستم اشاره دارد. سه سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سهولت استفاده ادراک شده، پیچیدگی و سادگی.

تاثیرات جامعه
تاثیر اجتماعی به عنوان میزانی که فرد احساس می‌کند افراد بااهمیت انتظار دارند او باید از یک سیستم خاص استفاده کند یا رفتار خاصی را انجام دهد. فشار اجتماعی یک محرک رفتاری مستقیم است که تحت عنوان هنجارهای ذهنی در مدل پذیرش فناوری نیز به آن اشاره شده است.

شرایط تسهیل کننده
میزانی که فرد باور دارد زیرساخت‌های فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم مورد نظر وجود دارد. این مفهوم نیز از سه سازه اصلی در مدل‌های پیشین تشکیل شده است: کنترل رفتاری ادراک‌شده، شرایط تسهیلی و  تناسب.

ر) چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE)

چارچوب TOE که توسط تورناتزکی و فلایششر در سال ۱۹۹۰ توسعه یافت، یک رویکرد جامع برای درک پذیرش فناوری در سطح سازمانی ارائه می‌دهد. این چارچوب معتقد است که سه زمینه بر فرآیند پذیرش تأثیر می‌گذارند: زمینه فناوری (ویژگی‌های خود فناوری)، زمینه سازمانی (ویژگی‌های سازمان مانند اندازه و ساختار) و زمینه محیطی (عوامل خارجی مانند ویژگی‌های صنعت و محیط قانونی). این چارچوب اغلب در مطالعات بررسی پذیرش نوآوری‌های IT در سازمان‌ها استفاده می‌شود. 
چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE) چارچوبی تئوریک است که شیوه پذیرش فناوری در سازمان‌ها را براساس شرایط محیط درونی و بیرونی توضیح می‌دهد. این چارچوب یکی از مهم‌ترین مدل‌ها و نظریه‌های زیربنایی پذیرش فناوری در سازمان است. در این چارچوب، عوامل اثرگذار بر کسب‌وکار برای سازگاری با فناوری اطلاعات جدید به سه سازه فناوری، سازمان (ساختار) و محیط تقسیم می‌شوند.  همچنین فرایند پذیرش و بکارگیری نوآوری‌های فناورانه را در سازمان‌ها تشریح می‌کند. این نظریه بیان می‌کند یک فناوری هرچقدر هم پیشرفته باشد، بدون سازگاری با ساختار سازمانی و محیط رقابتی، موفق نخواهد شد.

به‌لحاظ کاربردی یا عملی، کسب‌وکارهای جدید به فناوری وابستگی شدیدی دارند. بنابراین سازمان‌ها و کسب‌وکارهای گوناگونی از این چارچوب برای استقبال از فناوری استفاده می‌کنند. به‌لحاظ نظری و علمی نیز پژوهشگران زیادی از آن به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش بهره می‌گیرند. چارچوب فناوری-سازمان-محیط سه بعد از یک زمینه سازمانی را که بر پذیرش و اجرای نوآوری فناوری تأثیر می‌گذارد، شناسایی می‌کند (نیکولاس و همکاران،2020):
· فناورانه (Technology Context)

· سازمانی (Organization Context)

· محیطی (Environment Context)

ویژگی‌های فناوری در سازمان، قابلیت‌های آن، و مزایا و معایب فناوری‌های جدید است که عبارتند از:

· دسترسی به فناوری‌های جدید
· سودمندی و کارایی فناوری
· پیچیدگی و سهولت استفاده
· سازگاری با سیستم‌های موجود
عوامل سازمانی به ویژگی‌های داخلی که بر پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارند، اشاره دارد که عبارتند از:

· ساختار سازمان و سازماندهی
· منابع مالی و منابع انسانی
· فرهنگ سازمانی و جو نوآورانه
· پشتیبانی مدیران ارشد
عوامل محیطی به عوامل بیرونی که بر پذیرش فناوری تأثیر دارند، می‌پردازد که عبارتند از:

· فشار رقابتی از سوی سایر سازمان‌ها
· قوانین و مقررات دولتی
· دسترسی به زیرساخت‌ها و تأمین‌کنندگان فناوری
· روندهای بازار و نیازهای مشتریان
البته متغیرهایی که سه زمینه فناورانه، سازمانی و محیطی را تشکیل می‌دهند، در مطالعات مختلف، متفاوت است. این بدان معنی است که با ساختن ساختار فناوری – سازمان محیط، پژوهشگران می‌توانند عوامل مربوطه که به زمینه پژوهش اختصاص دارند را شناسایی کنند و تنها بر متغیرهای مرتبط تر تمرکز کنند.

زمینه فناورانه شامل فناوری بیرونی و فناوری مناسب برای سازمان است. زمینه سازمانی به ابعاد توصیفی در مورد سازمان مانند اندازه، دامنه، ساختار مدیریتی و منابع داخلی اشاره دارد. در نهایت زمینه محیطی به صنعت سازمان، رقبا و سیاست‌های دولت اشاره دارد (بادگیش و یاسر
، 2024).

نمودار 6-2- چارچوب کلی فناوری-سازمان، محیط
اعتبار این چارچوب نیز در چندین پژوهش در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بیشتر نظریه‌های مربوط به پذیرش از ویژگی‌های بازار و صنعت به عنوان عوامل مهم در پذیرش غافل شدند، در حالی که این چارچوب به ویژگی‌های بازار و صنعت توجه می‌کند. ناسازگاری سیستم اغلب یک مانع مهم و عمده برای برقراری ارتباط بین شرکای تجاری می‌باشد. رفع این مشکل نیازمند اصلاح و تعدیل سیستم‌های کامپیوتر فعلی برای حمایت از مبادلات اطلاعات می‌باشد. ناسازگاری سازمانی نیز نیازمند توجه ویژه در تعریف ماهیت و شکل مبادلات اطلاعات می‌باشد (همان منبع). مطالعات نشان میدهند که، ایجاد تجارت الکترونیکی در یک سازمان، ممکن است نیازمند این باشد که کارکنان عقاید و ارزش‌های خود را تغییر دهند و همچنین تغییرات اساسی و مهم در رویههای کاری و فعالیت‌ها ایجاد شود (کالای و لین
، 2022).
ز) نظریه نهادی
نظریه نهادی بر تأثیر محیط‌های نهادی بر پذیرش و استفاده از فناوری تأکید دارد. بر اساس این نظریه، تصمیمات سازمانی بیشتر از کارآیی، توسط عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرانی‌های مشروعیت هدایت می‌شوند. این نظریه سه نوع فشار را شناسایی می‌کند: تقلیدی (کپی از رقبا)، اجباری (فشارهای رسمی یا غیررسمی از سایر سازمان‌ها) و هنجاری (فشارهای ناشی از هنجارها و ارزش‌های مشترک). این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه فشارهای خارجی و نیاز به مشروعیت می‌توانند پذیرش فناوری در سازمان‌ها را هدایت کنند (نیکولاس و همکاران
، 2020).
2-6-2- تحلیل و انتخاب مدل بهینه پذیرش فناوری:
برای تحلیل و انتخاب مدل بهینه پذیرش فناوری برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی هوش مصنوعی در کسب و کارها (نمونه موردی: شرکت ایرانسل)، باید ویژگی‌ها و مزایای هر مدل را مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس مدل‌های پذیرش فناوری که معرفی کردیم، می‌توانیم تحلیل کنیم که کدام مدل‌ها بهترین تطابق را با موضوع این تحقیق دارند.

1. مدل پذیرش فناوری (TAM)

ویژگی‌ها: بر ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده تمرکز دارد.

مزایا: سادگی و کارایی در پیش‌بینی پذیرش فناوری در سطح فردی.

معایب: محدودیت در بررسی عوامل خارجی و سازمانی.

2. نظریه انتشار نوآوری‌ها (DOI)

ویژگی‌ها: بر مراحل مختلف پذیرش نوآوری و ویژگی‌های فردی و سازمانی تأکید دارد.

مزایا: شامل مراحل مختلف پذیرش و تأثیر ویژگی‌های نوآوری، کانال‌های ارتباطی، زمان و سیستم اجتماعی.

معایب: نیاز به داده‌های جامع و دقیق درباره فرآیند پذیرش.

3. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB)

ویژگی‌ها: بر نگرش‌ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده تمرکز دارد.

مزایا: توانایی درک تأثیر نگرش‌ها و فشارهای اجتماعی بر پذیرش.

معایب: ممکن است پیچیدگی در جمع‌آوری داده‌ها داشته باشد.

4. نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT)

ویژگی‌ها: ترکیبی از چندین مدل پذیرش فناوری با چهار سازه کلیدی.

مزایا: جامعیت و پوشش دادن عوامل مختلف مؤثر بر پذیرش.

معایب: ممکن است نیاز به حجم بزرگی از داده‌ها داشته باشد.

5. چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE)

ویژگی‌ها: تمرکز بر سه زمینه فناوری، سازمان و محیط.

مزایا: مناسب برای مطالعات در سطح سازمانی و بررسی عوامل محیطی و سازمانی.

معایب: نیاز به تحلیل دقیق و گسترده در هر سه زمینه.

6. نظریه نهادی
ویژگی‌ها: تأکید بر فشارهای اجتماعی و فرهنگی و نیاز به مشروعیت.

مزایا: توانایی توضیح تأثیر فشارهای نهادی بر پذیرش فناوری.

معایب: تمرکز بر عوامل خارجی و اجتماعی بیشتر از عوامل فردی.

تحلیل و پیشنهاد:

با توجه به موضوع این تحقیق که بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی هوش مصنوعی در کسب و کارها (نمونه موردی: شرکت ایرانسل) است، مدل UTAUT و چارچوب TOE به نظر می‌رسد مناسب‌ترین گزینه‌ها باشند. این دو مدل جامع‌ترین پوشش را برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در سطح سازمانی دارند. در ادامه به تشریح دقیق‌تر این دو مدل و چارچوب پیشنهادی پرداخته و عوامل و عناصر اصلی آن‌ها را ارائه می‌دهیم.
مدل UTAUT (نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری)

مدل UTAUT توسط وِنکاتش و همکاران (2003) توسعه یافته و چهار سازه کلیدی را برای پیش‌بینی پذیرش و استفاده از فناوری معرفی می‌کند:

1. انتظارات عملکرد: درجه‌ای که فرد معتقد است استفاده از فناوری جدید به بهبود عملکرد شغلی او کمک می‌کند.

2. انتظارات تلاش: درجه‌ای که فرد معتقد است استفاده از فناوری جدید بدون زحمت خواهد بود.

3. تأثیر اجتماعی: درجه‌ای که فرد معتقد است افراد مهم برای او فکر می‌کنند که او باید از فناوری جدید استفاده کند.

4. شرایط تسهیل‌کننده: درجه‌ای که فرد معتقد است زیرساخت‌ها و منابع لازم برای استفاده از فناوری جدید موجود است.

این چهار سازه توسط چهار متغیر تعدیل‌کننده (جنسیت، سن، تجربه، داوطلبانه بودن استفاده) تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

چارچوب TOE (فناوری-سازمان-محیط)

چارچوب TOE توسط تورناتزکی و فلایششر (1990) توسعه یافته و سه بعد اصلی را برای بررسی پذیرش فناوری در سطح سازمانی معرفی می‌کند:

1. بعد فناوری: ویژگی‌های فنی و عملکردی فناوری که شامل سازگاری، پیچیدگی و مزیت نسبی است.

2. بعد سازمانی: ویژگی‌های سازمان مانند اندازه، ساختار، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی.

3. بعد محیطی: عواملی مانند رقابت، مقررات و فشارهای خارجی که بر سازمان تأثیر می‌گذارند.

2-6-3- مدل مفهومی تحقیق
چارچوب مفهومی پیشنهادی
با توجه به جامعیت مدل UTAUT و چارچوب TOE، چارچوب مفهومی پیشنهادی این تحقیق ترکیبی از این دو مدل است. این چارچوب به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل پرداخته و شامل عناصر زیر است:

1. عوامل فناوری (TOE):
سازگاری: چگونه هوش مصنوعی با سیستم‌های موجود در سازمان سازگار است.

پیچیدگی: سطح دشواری در استفاده و پیاده‌سازی هوش مصنوعی.

مزیت نسبی: مزایای استفاده از هوش مصنوعی نسبت به روش‌های سنتی.

2. عوامل سازمانی (TOE):
اندازه سازمان: تأثیر اندازه شرکت ایرانسل بر پذیرش هوش مصنوعی.

ساختار سازمانی: نحوه ساختار سازمان و تأثیر آن بر پذیرش فناوری.

فرهنگ سازمانی: نگرش‌ها و باورهای کارکنان و مدیران نسبت به هوش مصنوعی.

منابع انسانی: سطح دانش و مهارت کارکنان در مورد هوش مصنوعی.

3. عوامل محیطی (TOE):
رقابت: فشار رقابتی که شرکت ایرانسل با آن مواجه است.

مقررات: قوانین و مقرراتی که بر استفاده از هوش مصنوعی تأثیر می‌گذارند.

فشارهای خارجی: تأثیر عوامل خارجی مانند مشتریان و تأمین‌کنندگان بر پذیرش هوش مصنوعی.

4. عوامل UTAUT:
انتظارات عملکرد: باور کارکنان درباره بهبود عملکرد شغلی با استفاده از هوش مصنوعی.

انتظارات تلاش: باور کارکنان درباره سهولت استفاده از هوش مصنوعی.

نگرش اجتماعی: نگرش و فشار اجتماعی در مورد استفاده از هوش مصنوعی.

شرایط تسهیل‌کننده: زیرساخت‌ها و منابع موجود برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی.

این چارچوب مفهومی پیشنهادی ترکیبی از مدل UTAUT و چارچوب TOE است که به صورت جامع عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل را پوشش می‌دهد. این چارچوب به محققان کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق این عوامل، به درک بهتری از پذیرش هوش مصنوعی در کسب و کارها برسند و راهکارهای مناسبی برای افزایش نرخ پذیرش این فناوری در سازمان‌ها ارائه دهند.

















نمودار 2-1: مدل مفهومی پژوهش
2-7- پیشینه تحقیق

الف: تحقیقات داخلی
زنگانه و همکاران (1404) در تحقیقی به بررسی پذیرش و استفاده از فناوری هوش مصنوعی در میان اعضای هیئت علمی، بر اساس مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری پرداخته اند. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ است که از بین آن‌ها ۱۱۸ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد و متناسب‌سازی‌شده گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-27 و AMOS-24 تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و تأثیر اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری(p<0.01) بر قصد رفتاری، و همچنین بر رفتار استفاده از هوش مصنوعی از طریق قصد رفتار دارند. در مقابل، شرایط تسهیلگر و ریسک ادراک‌شده تأثیر معناداری بر پذیرش این فناوری نداشتند. تحلیل متغیرهای تعدیلگر نشان داد که جنسیت، رابطه بین ریسک ادراک‌شده و قصد استفاده را تعدیل می‌کند، به‌طوری که در میان استادان زن، ریسک ادراک‌شده تأثیر منفی و معناداری بر قصد استفاده دارد. این نتایج بر اهمیت بهبود زیرساخت‌ها، افزایش آگاهی از مزایای هوش مصنوعی، تسهیل دسترسی و کاهش نگرانی‌های مرتبط با این فناوری تأکید دارد و می‌تواند راهنمایی برای سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی در تسهیل پذیرش و ارتقای کیفیت کاربری مبتنی بر این فناوری در آموزش عالی باشد.
حاجی انوری و رمضانی (1403) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر در پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی توسط اعضای هیأت علمی و میزان سواد هوش مصنوعی آنان پرداخته اند. این پژوهش کاربردی مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم از نوع آمیخته (متوالی تشریحی) است. جامعه آماری بخش کمی اعضای هیأت علمی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1403-1402، به تعداد 1220 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 315 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی 15 نفر از متخصصان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس پذیرش هوش مصنوعی و سواد هوش مصنوعی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS، و داده های کیفی به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد نیت رفتاری، سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، ارتباط شغلی، هنجار ذهنی، شرایط تسهیل کننده و نگرش نسبت به استفاده بر پذیرش هوش مصنوعی موثر است. بنابر نتایج سواد هوش مصنوعی اعضای هیأت علمی در سطح مطلوبی قرار ندارد. هدف قرار دادن سواد هوش مصنوعی اساتید دانشگاه ها مؤلفه کلیدی در غلبه بر مقاومت در برابر پذیرش هوش مصنوعی می باشد. از این رو حمایت بیشتر توسط مراجع ذی ربط و رؤسای سازمان های آموزشی برای کمک به اساتید جهت توسعه شایستگی و سواد هوش مصنوعی ضروری است.
محمودی میمند و محسنی فرد (1403) در تحقیقی به بررسی پذیرش هوش مصنوعی مولد بر عملکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان بوشهر با نقش میانجی نوآوری (اکتشافی و بهره برداری) پرداخته اند. در این پژوهش متغیرهای پژوهش به‌وسیله پرسشنامه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.892 می باشد. پرسشنامه بین 383 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های کوچک و متوسط استان بوشهر می‌باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت بررسی فرضیات تحقیق با نرم‌افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت درک شده از فرآیند پذیرش هوش مصنوعی مولد به طور قابل توجهی و مثبت بر نتایج نوآوری اکتشافی و نوآوری یهره برداری در تنظیمات سازمانی تأثیر می گذارد. نتایج حاکی از آن است که قصد پذیرش هوش مصنوعی مولد تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. نتایج همچنین نشان داد نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری به طور مثبت رابطه بین قصد پذیرش هوش مصنوعی مولد و عملکرد سازمانی را واسطه می کند.
سادات محمودی و همکاران (1403) در تحقیقی به بررسی تاثیر پذیرش هوش مصنوعی بر پایداری اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان پرداخته اند. این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی-کمی است. به‌طور کلی، این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی و در افق زمانی مقطعی انجام شده است. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به روش مرور سیستماتیک و تحلیل محتوای 10 مؤلفه شامل انتظار تلاش، انتظار عملکرد، تأثیر اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، اعتماد، حریم شخصی و امنیت، شرایط کار، محیط کار، ایمنی کار، و توسعه مهارت جمع‌آوری شدند. در قسمت بعد با توجه به حجم نمونه برای جامعه در جدول مورگان، 74 پرسشنامه محقق‎ساخته با مشارکت مدیران شرکت‎های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان، تکمیل و گرد‌آوری شد. مدل معادلات ساختاری، ‌برای بررسی روابط علت و معلولی به کار می رود. مدل معادلات ساختاری تحلیلی بر پایه چند متغیر از خانواده رگرسیون چند متغیری است. این تکنیک این امکان را فراهم می کند که مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار داد. در ادامه داد‌ه‌ها با اجرای روش مدل‌سازی ساختاری معادله‌ای، از طریق نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و شاخص‌های تأثیرگذار در پذیرش هوش مصنوعی بر پایداری اجتماعی به چهار سطح دسته‌بندی شدند و نمودار قدرت نفوذ-وابستگی برای آن‌ها ترسیم گردید. نتایج نشان داد که مؤلفه «انتظار عملکرد» تأثیرگذارترین شاخص در بین عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی و پایداری اجتماعی است که تأثیر بسیار زیادی بر سایر مؤلفه‎ها دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. و نیز تاثیرپذیرترین عامل‌ها با قدرت پیش‌برندگی کم، «محیط کار»، «تاثیر اجتماعی»، «انتظار تلاش» و «شرایط تسهیل‌کننده» می‌باشد. در نهایت افزایش استفاده از سیستم های هوش مصنوعی با پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی چند وجهی همراه است.
استادهاشمی و همکاران (1403) در تحقیقی به بررسی تأثیر سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک شده بر پذیرش استفاده از هوش مصنوعی در فروش محصول زعفران با نقش میانجی-گری نگرش با استفاده از مدل پذیرش فناوری پرداخته اند. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، واحدهای بازرگانی فعال در زمینه صادرات زعفران در استان‌های خراسان رضوی و خورسان جنوبی می‌باشد و حجم نمونه 127 است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری و با کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls4تحلیل انجام شده است. نتایج نشان داد سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک‌شده بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی در فروش محصول زعفران تأثیر معناداری دارد. همین طور، سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک شده بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی در فروش محصول زعفران با نقش میانجی‌گری نگرش تأثیر معناداری دارد و تأکید بر نقش مثبت نگرش بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی دارد.
جعفری و حاج بابایی (1402) در تحقیقی به بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش هوش مصنوعی در خریدهای آنلاین توسط مشتری با استفاده از مدل پذیرش فناوری پرداخته اند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و پس از انجام تحقیقات کتابخانه ای در یک پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است . جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS استفاده شد. این یافته ها مفاهیم ارزشمندی را در اختیار صاحبان فروشگاه های اینترنتی قرار می دهد. در این پژوهش نتیجه گیری شد که عوامل کلیدی موثر بر قصد رفتاری مصرفکننده برای استفاده از فروشگاههای اینترنتی و برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی عبارتند از اعتماد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش.

قاسمی (1402) در تحقیقی به بررسی و تعیین تاثیر عوامل موثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت های دانش بنیان پرداخته است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش اجرا، پژوهشی توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه نیز باتوجه به مشخص نبودن آمار دقیق کارکنان شرکت های دانش بنیان و به منظور بالابردن دقت محاسبات، با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۶ نفر محاسبه شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین به منظور جمع آوری داده های موردنیاز، از پرسش نامه استاندارد و برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فشار رقابتی، حمایت خارجی، تعهد مدیران ارشد، سازگاری کارکنان و آمادگی سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت های دانش بنیان تاثیر دارند.
صفری و انصاری (1401) در تحقیقی به شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی در بخش دولتی و بخش خصوصی در کشور ایران پرداخته اند. لذا، ابتدا مجموعه مدل ها و عوامل تأثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی از ادبیات و نظرات خبرگان استخراج گردید و در سه دسته عوامل فناوری، سازمانی و محیطی دسته بندی شدند. در ادامه، مهم ترین عوامل در هر یک از دسته ها، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن برای هریک از دسته ها بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار تعیین گردید و به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک بهترین-بدترین بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل 37 نفر از خبرگان فعال هوش مصنوعی در بخش دولتی و 45 نفر از بخش خصوصی بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، در بخش دولتی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب حمایت مدیران ارشد، وجود زیرساخت های موردنیاز هوش مصنوعی و وجود نیروهای متخصص و توانمند در زمینه هوش مصنوعی و برای بخش خصوصی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب افزایش کارایی و بهره وری در نتیجه استفاده از هوش مصنوعی، صرفه جویی در هزینه ها با به کارگیری هوش مصنوعی و سهولت استفاده و یادگیری آسان بوده است.
ب: تحقیقات خارجی
ریکاردو و همکاران (2025) در تحقیقی به بررسی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از مدل پذیرش فناوری ترکیبی پرداخته اند. در این مطالعه توصیفی –پیمایشی، 1690 نفر از بین 3000 نفر بیمار براساس جدول مورگان برای نمونه انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها تکنیک معادلات ساختاری و آزمون t-test به کار گرفته شد. طبق یافته‌های پژوهش تأثیر«نفوذ‌پذیری»، «راحتی»، «ریسک اجتماعی ادراک‌ شده»، «ریسک عملکرد» بر «سودمندی و سهولت ادراک ‌شده»، تأثیر «سودمندی و سهولت ادراک‌ شده» بر «نگرش نسبت به پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت بهداشتی» و در نهایت تأثیر «نگرش نسبت به پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت بهداشتی» بر «قصد رفتاری استفاده از این دستگاه‌ها» تأیید شد. نتایج نشان داد که مدل فناوری ترکیبی در شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت بهداشتی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم جهت استفاده از این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بادگیش و یاسر
 (2024) در تحقیقی به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش پرداخته اند. این مطالعه از نوع کاربردی و پیمایشی است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های اسمیرنوف-کلموگروف برای بررسی نرمال بودن توزیع، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل مدیریتی با میانگین 4.79 مهم‌ترین نقش را در توسعه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش ایفا می‌کنند. عوامل اقتصادی با میانگین 4.55 و تبلیغاتی با میانگین 4.33 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. عوامل نوآوری، شناخت و آگاهی و فرهنگی نیز در رتبه‌های بعدی بودند. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی گویه‌ها بارهای عاملی مناسب و بزرگ‌تر از 0.4 دارند که بیانگر روایی سازه پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت کارآمد و تأمین منابع مالی کافی از عوامل کلیدی در توسعه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی هستند. به علاوه، تبلیغات مؤثر و افزایش آگاهی عمومی می‌توانند پذیرش این فناوری را تسهیل کنند. این نتایج می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران در تدوین استراتژی‌های مؤثر برای گسترش استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش کمک کند.
سنگوک و همکاران
 (2023) در تحقیقی به بررسی نقش توانمندسازهای هوش مصنوعی و آمادگی هوش مصنوعی شرکت‌ها در پذیرش سیستم مدیریت روابط با مشتری ادغام شده با هوش مصنوعی پرداخته اند. این پژوهش از حیث هدف، در گروه تحقیقات کاربردی ـ توسعه‌ای است و بر اساس نتیجه، در زمره تحقیقات تبیینی قرار می‌گیرد و بر مبنای روش انجام پژوهش، از نوع پیمایشی و هم‌بستگی است. در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌های باکیفیت و دستیابی به نتایج دقیق‌تر، از ابزار پرسش‌نامه معتبر و دقیق استفاده شد. برای بررسی و آزمون فرضیه‌های پژوهش، به‌روش نمونه‌گیری تصادفی، نمونۀ ۳۸۴ تایی از کسب‌وکارهایی انتخاب شد که در حوزۀ «فروش کالا» نماد اعتماد الکترونیکی ساده داشتند. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس نسخه سوم، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توانمندسازهای هوش مصنوعی شامل نقشه راه تکنولوژی، تخصص حرفه‌ای و نگرش و همچنین آمادگی هوش مصنوعی شامل زیرساخت، فنی بودن و سطح آگاهی، بر پذیرش سیستم مدیریت روابط با مشتری ادغام شده با هوش مصنوعی تأثیر دارند.
کالای و لین
 (2022) در تحقیقی به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری مبتنی بر هوش مصنوعی با رویکرد ترکیبی پرداخته اند. این پژوهش از نوع پژوهش‌های علی، اکتشافی، کاربردی است و با توجه به تکنیک مورداستفاده دارای رویکرد نرم در پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان مطلع از موضوع پژوهش در بانکها بوده اند که از بین آنها 120 نفر به‌عنوان نمونه خبرگان در پژوهش مشارکت نمودند. در راستای رسیدن به هدف پژوهش، سه مرحله انجام شد. در مرحله اول پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان تعدادی از عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری مبتنی بر هوش مصنوعی شناسایی شد و با روش دلفی فازی عوامل غربال شد. در مرحله دوم روایی عوامل با استفاده از شاخص‌های لاوشه بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله سوم با استفاده از نگاشت شناختی فازی، رابطه زوجی بین عوامل شناسایی‌شده بررسی شد و مدل حاصل شد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه و نرم‌افزار اکسل، ماتریس ارتباطی استخراج و به‌عنوان ورودی نرم‌افزار FCMapper مورد استفاده قرار گرفت. سپس با وارد کردن خروجی نرم‌افزار FCMapper در نرم‌افزار Pajek، نقشه شناختی فازی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مسئولیت‌پذیری سیستم، رضایت‌مندی کاربر، حمایت دولتی، امنیت سیستم و پشتیبانی فنی سناریوی این پژوهش را تشکیل دادند. همچنین طبق یافته‌های پژوهش سه عامل پشتیبانی فنی، مسئولیت‌پذیری سیستم و امنیت سیستم نسبت بقیه عوامل از مرکزیت و اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

پاتریک و منجول
 (2021) در تحقیقی به شناسایی و طبقه‌بندی پیشایندها و پیامدهای پذیرش فناوری هوش مصنوعی در زمینه بهبود و تقویت زنجیرۀ تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب پرداخته اند. در این مطالعه، پژوهشگر نتایج و یافته‌های پژوهشگران قبلی را با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند و فراترکیب، تحلیل و عوامل مؤثر را با اجرای هفت مرحله روش ساندلوسکی و باروسو کدگذاری و تحلیل نموده است. داده​های مورد نیاز با جستجوی نظام​مند پایگاه​های علمی معتبر داخلی و خارجی گرداوری گردید. شناسایی پیشایندها و پیامدهای پذیرش فناوری هوش مصنوعی، منتهی به یک مدل مفهومی شامل ۲ دسته، ۱۶ عامل و ۱۲۱ مولفه طبقه‌بندی شد. نتایج فراترکیب نشان داد که در میان پیشایندها، بالاترین فراوانی مربوط به عوامل سازمانی و عوامل محیطی، و در میان پیامدها، بالاترین فراوانی مربوط به پیامدهای سازمانی و پیامدهای زنجیرۀ تأمین می​باشد. این بدان معناست که به منظور توسعه و تقویت پذیرش اثربخش هوش مصنوعی در زنجیرۀ تأمین، علاوه بر توجه به علل و عوامل مختلف، می​بایست تمرکز ویژه‌ای بر عوامل سازمانی و عوامل انسانی (به مثابه دو عنصر اساسی شکل‌دهندۀ سیستم‌های سازمانی) صورت پذیرد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که محدودیت‌های مطالعاتی قابل توجهی در زمینه پیشایندهای اقتصادی/مالی و پیامدهای دانشی/اطلاعاتی و نیز پیامدهای منابع انسانی و نیروی کار در پیشینه وجود دارد که این به معنای محدودیت دانش موجود در این حیطه​ها می​باشد. از این رو به منظور توسعۀ قلمرو دانش در حیطه پذیرش زنجیره​های تأمین مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز است تا مطالعات آتی بر انجام پژوهش در این حیطه​ها متمرکز گردند.
نیکولاس و همکاران
 (2020) در مقاله‌ای با عنوان محرک ها، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در کسب‌وکار و مدیریت عنوان کرد تعداد مقالات آکادمیک در حوزه هوش مصنوعی (AI) و کاربردهای آن در حوزه های تجاری و مدیریتی به طور قابل توجهی در دهه گذشته افزایش یافته است و این افزایش با افزایش تعداد بررسی های متون سیستماتیک دنبال شده است. هدف این مطالعه ارائه مروری بر بررسی‌های سیستماتیک موجود در این حوزه رو به رشد تحقیقاتی و ترکیب یافته‌های مربوط به محرک‌ها، موانع و پیامدهای اجتماعی پذیرش هوش مصنوعی در کسب‌وکار و مدیریت است. روش مورد استفاده برای این مطالعه ثالث بر اساس دستورالعمل‌های کیچنهام و چارتر است که منجر به انتخاب 30 مرور منتشر شده بین سال‌های 2005 و 2019 می‌شود که نتایج مطالعات اولیه 2021 را گزارش می‌کنند. این بررسی‌ها پذیرش هوش مصنوعی را در بخش‌های مختلف کسب‌وکار (بهداشت، فناوری اطلاعات، انرژی، کشاورزی، صنعت پوشاک، مهندسی، شهرهای هوشمند، گردشگری و حمل‌ونقل)، مدیریت و وظایف عملکردی کسب‌وکار (منابع انسانی، خدمات مشتری، زنجیره تامین، سلامت و ایمنی، مدیریت پروژه، پشتیبانی تصمیم، مدیریت سیستم و پذیرش فناوری) را مرور می‌کند. درحالیکه محرک های پذیرش هوش مصنوعی در این زمینه ها عمدتا اقتصادی هستند، موانع به جنبه های فنی (مانند در دسترس بودن داده ها، قابلیت استفاده مجدد از مدل ها) و همچنین ملاحظات اجتماعی مانند افزایش وابستگی به غیر انسان، امنیت شغلی، فقدان دانش، ایمنی، اعتماد و فقدان دیدگاه ذینفعان متعدد مربوط می شود. بررسی های بسیار کمی خارج از حوزه مدیریت مراقبت های بهداشتی عوامل انسانی، سازمانی و اجتماعی گسترده تر پذیرش هوش مصنوعی را در نظر می گیرند. علاوه بر افزایش تمرکز بر پیامدهای اجتماعی هوش مصنوعی، بررسی‌ها ارزیابی دقیق‌تر، افزایش استفاده از راه‌حل‌های ترکیبی (AI و غیر AI) و رویکرد بین رشته‌ای برای طراحی و ارزیابی هوش مصنوعی را توصیه می‌کنند. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که در برخی از بخش‌های اولیه پذیرش هوش مصنوعی مانند صنعت مالی و خرده‌فروشی، بررسی‌های منظمی وجود ندارد. 
جوزف و همکاران
 (2020) در مقاله‌ای با عنوان پذیرش و استفاده از فناوری های پیشرفته توسط شرکت های آمریکایی شواهدی را از نظرسنجی سالانه کسب و کار استخراج کردند. آنها معتقدند ما یک ماژول نظرسنجی جدید را معرفی می کنیم که هدف آن تکمیل و گسترش تحقیقات در مورد علل و پیامدهای پذیرش فناوری پیشرفته است. بررسی سالانه کسب و کار 2018 (ABS)، که توسط اداره سرشماری با مشارکت مرکز ملی آمار علوم و مهندسی (NCSES) انجام شد، اطلاعات جامع و به موقعی را در مورد انتشار فناوری های پیشرفته در بین شرکت های ایالات متحده از جمله هوش مصنوعی (AI) مانند رایانش ابری، رباتیک، و دیجیتالی کردن اطلاعات کسب و کار ارائه می دهد. ABS  2018 نمونه ای بزرگ و نماینده ملی از بیش از 850000 شرکت است که تمام بخش های خصوصی و غیرکشاورزی اقتصاد را پوشش می دهد. ما انگیزه و توسعه ماژول فناوری را در ABS توصیف می‌کنیم، و همچنین اولین نگاهی به پذیرش فناوری و الگوهای استفاده در شرکت‌ها و بخش‌ها ارائه می‌کنیم. ما متوجه شدیم که دیجیتالی شدن بسیار گسترده است، در مقابل، پذیرش فناوری پیشرفته نادر است و به طور کلی به سمت شرکت های بزرگتر و قدیمی تر متمایل است. الگوهای پذیرش با سلسله مراتبی از پیچیدگی های فناورانه فزاینده سازگار است، که در آن اکثر شرکت هایی که هوش مصنوعی یا سایر فناوری های تجاری پیشرفته را اتخاذ می کنند، از فناوری های دیگر و به طور گسترده تری نیز استفاده می کنند. در نهایت، در حالی که تعداد کمی از شرکت‌ها در مرز فناوری قرار دارند، تمایل دارند بزرگ باشند، بنابراین قرار گرفتن در معرض فناوری کارگران متوسط به طور قابل توجهی بالاتر است.
جدول 2-2- خلاصه پژوهش های داخلی
	ردیف
	نویسنده- سال
	موضوع
	نتیجه گیری

	1
	زنگانه و همکاران (1404)
	بررسی پذیرش و استفاده از فناوری هوش مصنوعی در میان اعضای هیئت علمی، بر اساس مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
	یافته‌ها نشان دادند که عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار و تأثیر اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری(p<0.01) بر قصد رفتاری، و همچنین بر رفتار استفاده از هوش مصنوعی از طریق قصد رفتار دارند. در مقابل، شرایط تسهیلگر و ریسک ادراک‌شده تأثیر معناداری بر پذیرش این فناوری نداشتند. تحلیل متغیرهای تعدیلگر نشان داد که جنسیت، رابطه بین ریسک ادراک‌شده و قصد استفاده را تعدیل می‌کند، به‌طوری که در میان استادان زن، ریسک ادراک‌شده تأثیر منفی و معناداری بر قصد استفاده دارد. 

	2
	حاجی انوری و رمضانی (1403)
	بررسی عوامل موثر در پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی توسط اعضای هیأت علمی و میزان سواد هوش مصنوعی آنان
	نتایج نشان داد نیت رفتاری، سهولت ادراک شده، سودمندی ادراک شده، ارتباط شغلی، هنجار ذهنی، شرایط تسهیل کننده و نگرش نسبت به استفاده بر پذیرش هوش مصنوعی موثر است. بنابر نتایج سواد هوش مصنوعی اعضای هیأت علمی در سطح مطلوبی قرار ندارد. 

	3
	محمودی میمند و محسنی فرد (1403)
	بررسی پذیرش هوش مصنوعی مولد بر عملکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان بوشهر با نقش میانجی نوآوری (اکتشافی و بهره برداری)
	نتایج نشان داد که کیفیت درک شده از فرآیند پذیرش هوش مصنوعی مولد به طور قابل توجهی و مثبت بر نتایج نوآوری اکتشافی و نوآوری یهره برداری در تنظیمات سازمانی تأثیر می گذارد. نتایج حاکی از آن است که قصد پذیرش هوش مصنوعی مولد تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. نتایج همچنین نشان داد نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری به طور مثبت رابطه بین قصد پذیرش هوش مصنوعی مولد و عملکرد سازمانی را واسطه می کند.

	4
	سادات محمودی و همکاران (1403)
	بررسی تاثیر پذیرش هوش مصنوعی بر پایداری اجتماعی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان
	نتایج نشان داد که مؤلفه «انتظار عملکرد» تأثیرگذارترین شاخص در بین عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی و پایداری اجتماعی است که تأثیر بسیار زیادی بر سایر مؤلفه‎ها دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. و نیز تاثیرپذیرترین عامل‌ها با قدرت پیش‌برندگی کم، «محیط کار»، «تاثیر اجتماعی»، «انتظار تلاش» و «شرایط تسهیل‌کننده» می‌باشد. در نهایت افزایش استفاده از سیستم های هوش مصنوعی با پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی چند وجهی همراه است.

	5
	استادهاشمی و همکاران (1403)
	بررسی تأثیر سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک شده بر پذیرش استفاده از هوش مصنوعی در فروش محصول زعفران با نقش میانجی-گری نگرش 
	نتایج نشان داد سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک‌شده بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی در فروش محصول زعفران تأثیر معناداری دارد. همین طور، سهولت استفاده، سودمندی و نوآوری درک شده بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی در فروش محصول زعفران با نقش میانجی‌گری نگرش تأثیر معناداری دارد و تأکید بر نقش مثبت نگرش بر پذیرش استفاده از هوش‌مصنوعی دارد.

	6
	جعفری و حاج بابایی (1402)
	بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش هوش مصنوعی در خریدهای آنلاین توسط مشتری با استفاده از مدل پذیرش فناوری
	یافته ها مفاهیم ارزشمندی را در اختیار صاحبان فروشگاه های اینترنتی قرار می دهد. در این پژوهش نتیجه گیری شد که عوامل کلیدی موثر بر قصد رفتاری مصرف کننده برای استفاده از فروشگاههای اینترنتی و برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی عبارتند از اعتماد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش.

	7
	قاسمی (1402)
	بررسی و تعیین تاثیر عوامل موثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت های دانش بنیان
	نتایج پژوهش حاکی از آن است که فشار رقابتی، حمایت خارجی، تعهد مدیران ارشد، سازگاری کارکنان و آمادگی سازمانی بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت های دانش بنیان تاثیر دارند.

	
	صفری و انصاری (1401)
	شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی در بخش دولتی و بخش خصوصی در کشور ایران
	با توجه به نتایج به دست آمده، در بخش دولتی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب حمایت مدیران ارشد، وجود زیرساخت های موردنیاز هوش مصنوعی و وجود نیروهای متخصص و توانمند در زمینه هوش مصنوعی و برای بخش خصوصی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب افزایش کارایی و بهره وری در نتیجه استفاده از هوش مصنوعی، صرفه جویی در هزینه ها با به کارگیری هوش مصنوعی و سهولت استفاده و یادگیری آسان بوده است.


جدول 3-2- خلاصه پژوهش های خارجی
	ردیف
	نویسنده- سال
	موضوع
	نتیجه گیری

	1
	ریکاردو و همکاران (2025)
	بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از مدل پذیرش فناوری ترکیبی
	طبق یافته‌های پژوهش تأثیر«نفوذ‌پذیری»، «راحتی»، «ریسک اجتماعی ادراک‌ شده»، «ریسک عملکرد» بر «سودمندی و سهولت ادراک ‌شده»، تأثیر «سودمندی و سهولت ادراک‌ شده» بر «نگرش نسبت به پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت بهداشتی» و در نهایت تأثیر «نگرش نسبت به پذیرش دستگاه‌های هوشمند مراقبت بهداشتی» بر «قصد رفتاری استفاده از این دستگاه‌ها» تأیید شد. 

	2
	بادگیش و یاسر (2024)
	شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش
	 نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت کارآمد و تأمین منابع مالی کافی از عوامل کلیدی در توسعه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی هستند. به علاوه، تبلیغات مؤثر و افزایش آگاهی عمومی می‌توانند پذیرش این فناوری را تسهیل کنند. این نتایج می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران در تدوین استراتژی‌های مؤثر برای گسترش استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش کمک کند.

	3
	سنگوک و همکاران (2023)
	بررسی نقش توانمندسازهای هوش مصنوعی و آمادگی هوش مصنوعی شرکت‌ها در پذیرش سیستم مدیریت روابط با مشتری ادغام شده با هوش مصنوعی
	نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توانمندسازهای هوش مصنوعی شامل نقشه راه تکنولوژی، تخصص حرفه‌ای و نگرش و همچنین آمادگی هوش مصنوعی شامل زیرساخت، فنی بودن و سطح آگاهی، بر پذیرش سیستم مدیریت روابط با مشتری ادغام شده با هوش مصنوعی تأثیر دارند.

	4
	کالای و لین (2022)
	شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری مبتنی بر هوش مصنوعی با رویکرد ترکیبی
	یافته‌های پژوهش نشان داد مسئولیت‌پذیری سیستم، رضایت‌مندی کاربر، حمایت دولتی، امنیت سیستم و پشتیبانی فنی سناریوی این پژوهش را تشکیل دادند. همچنین طبق یافته‌های پژوهش سه عامل پشتیبانی فنی، مسئولیت‌پذیری سیستم و امنیت سیستم نسبت بقیه عوامل از مرکزیت و اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

	5
	پاتریک و منجول (2021)
	شناسایی و طبقه‌بندی پیشایندها و پیامدهای پذیرش فناوری هوش مصنوعی در زمینه بهبود و تقویت زنجیرۀ تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب
	نتایج فراترکیب نشان داد که در میان پیشایندها، بالاترین فراوانی مربوط به عوامل سازمانی و عوامل محیطی، و در میان پیامدها، بالاترین فراوانی مربوط به پیامدهای سازمانی و پیامدهای زنجیرۀ تأمین می​باشد. این بدان معناست که به منظور توسعه و تقویت پذیرش اثربخش هوش مصنوعی در زنجیرۀ تأمین، علاوه بر توجه به علل و عوامل مختلف، می​بایست تمرکز ویژه‌ای بر عوامل سازمانی و عوامل انسانی (به مثابه دو عنصر اساسی شکل‌دهندۀ سیستم‌های سازمانی) صورت پذیرد. 

	
	نیکولاس و همکاران (2020)
	محرک ها، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در کسب‌وکار و مدیریت
	نتایج بررسی‌ها پذیرش هوش مصنوعی را در بخش‌های مختلف کسب‌وکار (بهداشت، فناوری اطلاعات، انرژی، کشاورزی، صنعت پوشاک، مهندسی، شهرهای هوشمند، گردشگری و حمل‌ونقل)، مدیریت و وظایف عملکردی کسب‌وکار (منابع انسانی، خدمات مشتری، زنجیره تامین، سلامت و ایمنی، مدیریت پروژه، پشتیبانی تصمیم، مدیریت سیستم و پذیرش فناوری) را مرور می‌کند. درحالیکه محرک های پذیرش هوش مصنوعی در این زمینه ها عمدتا اقتصادی هستند، موانع به جنبه های فنی (مانند در دسترس بودن داده ها، قابلیت استفاده مجدد از مدل ها) و همچنین ملاحظات اجتماعی مانند افزایش وابستگی به غیر انسان، امنیت شغلی، فقدان دانش، ایمنی، اعتماد و فقدان دیدگاه ذینفعان متعدد مربوط می شود. 

	
	جوزف و همکاران (2020)
	پذیرش و استفاده از فناوری های پیشرفته توسط شرکت های آمریکایی شواهدی را از نظرسنجی سالانه کسب و کار
	نتایج نشان داد که دیجیتالی شدن بسیار گسترده است، در مقابل، پذیرش فناوری پیشرفته نادر است و به طور کلی به سمت شرکت های بزرگتر و قدیمی تر متمایل است. الگوهای پذیرش با سلسله مراتبی از پیچیدگی های فناورانه فزاینده سازگار است، که در آن اکثر شرکت هایی که هوش مصنوعی یا سایر فناوری های تجاری پیشرفته را اتخاذ می کنند، از فناوری های دیگر و به طور گسترده تری نیز استفاده می کنند. 


2-7- خلاصه فصل

در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده است. ابتدا تعاریف فناوری اطلاعات، پذیرش هوش مصنوعی و عوامل مؤثر بر آن، چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق به همراه نظریه ها و دیدگاه های دانشمندان در این زمینه آورده شده است. در انتهای فصل نیز به پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شد.


3-1- مقدمه
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هدف از پژوهش علمی شناسایی پدیده​ها، مشخص نمودن روابط بین پدیده​هاست و به دنبال آن در پی دستیابی به قواعد و قوانینی است که به وسیله​ی آن بتوان تغییرات این پدیده​ها را پیش​بینی نمود. پژوهش علمی امری است نظام​دار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال​پذیر که از طریق ساختار علمی، داده​ها را خلاصه نموده و به وسیله​ی شیوه​های تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش می​دهد. این پژوهش با نوعی مسأله یا مشکل آغاز می​شود که با استفاده از روش علمی به دنبال یافتن جواب آن هستیم (سرمد، 1383).
در این فصل به بیان روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آن پرداخته می‌شود.
3-2- روش پژوهش
تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به​دست آوردن داده​های مورد نیاز (طرح تحقیق) نیز به انواع گوناگونی تقسیم می​شوند (سرمد و همکاران، 1390)
این​ تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات​ کاربردی است که با هدف برخورداری از نتایج​ یافته ​ها برای حل مسائل موجود در شرکت ایرانسل صورت می​گیرد. و از نظر نحوه​ي گردآوري داده​ها (طرح تحقیق) نيز توصيفي(توصیف موضوع، پدیده یا متغیر بدون دستکاری و دخالت در موقعیت، وضعیت یا نقش متغیرها) و از نوع علی است؛ تجزيه و تحليل اطلاعات تحقیق نيز با استفاده از تحليل عاملی و معادلات ساختاری انجام مي​شود همچنین روش تحقیق جزو تحقیقات میدانی و از نوع پیمایشی می​باشد، چرا که در اینگونه تحقیقات کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است.
3-3- جامعه آماری پژوهش

جامعه اماری بخش کمی تحقیق؛ کلیه مدیران ارشد و مدیران کل شرکت ایرانسل در تهران می باشد که تعداد آنها 340 نفر می باشد. براساس فرمول کوکران؛ تعداد 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می گردد. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد.
جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان هوش مصنوعی در صنعت مخابرات می باشند و روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی هدفمند و به روش اشباع نظری خواهد بود. نمونه‌گیری نظری فرایند گردآوری داده برای تولید نظری است که به آن وسیله پژوهشگر، به‌طور همزمان داده‌هایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل می‌کند. همچنین تصمیم می‌گیرد برای بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در فرایند چه داده‌هایی گردآوری و در کجا آنها را پیدا کند و اشباع نظری وضعیتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ داده بیشتری یافت نمی‌شود که پژوهشگر به وسیله آن بتواند ویژگی‌های مقوله را رشد دهد.
3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها

در فرآیند پژوهش، یکی از مهمترین بخش‌ها را گردآوری داده‌ها و شیوه‌های آن تشکیل می‌دهد. قدر مسلم، ابزار گوناگونی برای گردآوری داده‌ها وجود دارد و هر پژوهشگر بنا به نوع پژوهش و ضرورت، یکی از روش‌های کلی گردآوری داده‌ها شامل: مرور بر پژوهش‌ها، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و یا مشاهدات را انتخاب می‌کند (طبیبی و همکاران، 1388).
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه‌ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای (مطالعه کتابها و مقالات و پایانامه های داخلی و خارجی) استفاده شده است. در بخش آزمون فرضیه ها؛ جهت آزمون فرضیه ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی كه دارای سوالات جمعیت شناختی نظیر سن، سطح تحصيلات، جنسيت، وضعيت تأهل... پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل سوالات مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. همچنین پرسشنامه مورد استفاده دارای مقیاس لیکرت می باشد، بدین صورت که برای هر سوال از 5 گزینه استفاده شده است. 
جدول 3-1- تشریح تعداد سؤالات پرسشنامه
	ردیف
	متغیر
	گویه
	تعداد سؤالات

	1
	مدل TOE
	سازگاری
	3-1

	
	
	پیچیدگی
	6-4

	
	
	مزیت نسبی
	9-7

	
	
	اندازه سازمان
	12-10

	
	
	ساختار سازمانی
	15-13

	
	
	فرهنگ سازمانی
	18-16

	
	
	مهارت نیروی انسانی
	21-19

	
	
	رقابت در صنعت
	24-22

	
	
	مقررات
	27-25

	
	
	فشارهای خارجی
	30-28

	2
	مدل UTAUT
	انتظارات عملکرد
	33-31

	
	
	انتظارات تلاش
	36-34

	
	
	نگرش اجتماعی
	39-37

	
	
	شرایط تسهیل کننده
	42-40

	3
	پذیرش هوش مصنوعی
	45-43

	4
	کل پرسشنامه
	45


3-5- آزمون روایی و پایایی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه‌گیری و بکارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. معیارهایی که برای آزمودن برازش ابزار پژوهش بکار می‌روند، عبارتند از روایی و پایایی(طبیبی و همکاران،1388، 210).
الف: روایی یا اعتبار
روایی تعییین می‌کند که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد یک مفهوم خاص را اندازه‌ می‌گیرد. روایی پرسشنامه در این پژوهش توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته است.
جهت اثبات روایی محوایی پرسشنامه از شاخص لاوشه استفاده شده است. جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده شده است و با توضیح اهداف آزمون برای آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آنها،  از آنها خواسته شده تا هریک از سؤالات را براساس طیف سه بخشی لیکرت " گویه ضروری است"، " گویه مفید است ولی ضروری نیست" و " گویه ضرورتی ندارد طبقه بندی کنند سپس براساس فرمول زیر نسبت روایی محتوایی محاسبه می شود:
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M= تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند
N= تعداد کل متخصصین
براساس تعداد متخصصین که سؤالات را مورد ارزیابی قرار داده اند حداقل مقدار CVR قابل قبول براساس جدول زیر بایستی باشد. 
جدول 3-2- حداقل مقدار CVR قابل قبول براساس تعداد متخصصین نمره گذار
	تعداد متخصصین
	مقدار CVR
	تعداد متخصصین
	مقدار CVR
	تعداد متخصصین
	مقدار CVR

	5
	99/0
	11
	59/0
	25
	37/0

	6
	99/0
	12
	56/0
	30
	33/0

	7
	99/0
	13
	54/0
	35
	31/0

	8
	85/0
	14
	51/0
	40
	29/0

	9
	78/0
	15
	49/0
	
	

	10
	62/0
	20
	42/0
	
	


از آنجایی که در این تحقیق تعداد کل متخصصین 10 نفر و تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را برای همه سؤالات انتخاب کرده اند؛ حداقل 9 نفر بوده اند؛  مقدار CVR برابر با 8/0 بدست آمده است براساس جدول فوق؛ پرسشنامه از روایی صوری برخوردار می باشد.
ب: پایایی یا قابلیت اعتماد
پایایی بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد و پایدار است. پس از وارد کردن داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ در ادامه آمده است:
 ضریب آلفای کرونباخ[image: image8.png]



n: تعداد سؤالات تست     
 [image: image10.png]


: واریانس سؤال
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: واریانس کل سوالات تست (بایزیدی و همکاران،1388، 194).
جهت محاسبه پایایی پرسشنامه ابتدا 30 پرسشنامه بین اعضای نمونه آماری توزیع و جمع آوری گردید. سپس آلفای کرونباخ برای هرکدام از گویه های پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول 3-3 آورده شده است. از آنجای که مقدار ضریب آلفای بدست آمده از این روش برای همه گویه های پرسشنامه بالاتر از 0.7 می باشد؛ بنابراین پرسشنامه از که سازگاری و پایایی مناسبی برخوردار است.
جدول 3-3- محاسبه پایایی گویه های پرسشنامه
	ردیف
	متغیر
	گویه
	آلفای کرونباخ

	1
	مدل TOE
	سازگاری
	

	
	
	پیچیدگی
	

	
	
	مزیت نسبی
	

	
	
	اندازه سازمان
	

	
	
	ساختار سازمانی
	

	
	
	فرهنگ سازمانی
	

	
	
	مهارت نیروی انسانی
	

	
	
	رقابت در صنعت
	

	
	
	مقررات
	

	
	
	فشارهای خارجی
	

	2
	مدل UTAUT
	انتظارات عملکرد
	

	
	
	انتظارات تلاش
	

	
	
	نگرش اجتماعی
	

	
	
	شرایط تسهیل کننده
	

	3
	پذیرش هوش مصنوعی
	

	4
	کل پرسشنامه
	


3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف: بخش کیفی
۱. تعریف مسئله و اهداف تحقیق: در این مرحله، مسئله اصلی تحقیق و اهداف موردنظر برای رسیدن به نتایج مشخص می‌شوند.
2. تحلیل مضمون 
: در این مرحله، داده‌های کیفی به دست آمده از مصاحبه‌های خبرگان یعنی 15 نفر از مدیران ارشد و مدیران کل شرکت ایرانسل و اساتید دانشگاه فعال در حوزه فناوری و مرور ادبیات با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحلیل مضمون به محقق این امکان را می‌دهد که مفاهیم و مضامین اصلی موجود در داده‌های کیفی را شناسایی کرده و آنها را به صورت دسته‌بندی‌شده ارائه کند. مراحل تحلیل مضمون شامل موارد زیر است:

· کدگذاری اولیه: داده‌های مصاحبه‌ها به کدهای اولیه تبدیل می‌شوند. این کدها نشان‌دهنده مفاهیم اصلی مرتبط با پذیرش هوش مصنوعی هستند.

· شناسایی مضامین اصلی: پس از کدگذاری اولیه، کدها به مضامین اصلی
 گروه‌بندی می‌شوند. این مضامین نشان‌دهنده عواملی هستند که بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل تأثیر می‌گذارند.
· تایید و تکمیل مضامین: نتایج به دست آمده از تحلیل مضمون با خبرگان مورد بحث قرار گرفته و مضامین نهایی مشخص می‌شوند.

3.رتبه‌بندی عوامل (تحلیل کمی) در مرحله دوم، برای رتبه‌بندی عواملی که از تحلیل مضمون استخراج شده‌اند، از روش‌های آماری استفاده می‌شود. در این تحقیق، از آزمون فریدمن که یک آزمون ناپارامتریک برای مقایسه گروه‌های وابسته است، برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی شده استفاده می‌شود. این آزمون به محقق کمک می‌کند تا عوامل مؤثر را بر اساس نظرات جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه ها، رتبه‌بندی کند.

این مرحله شامل استخراج الگوها، تحلیل محتوا و ارائه نتایج آماری می‌شود. در تحلیل مصاحبه ها، روش تحلیل مضمون و در رتبه بندی عامل موثر بر پذیرش هوش مصنوعی، از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد. 
برای تحلیل اطلاعات ابتدا لازم است معیارهای مهم و مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل شناسایی شوند. این معیارها می‌توانند شامل عوامل فناوری، سازمانی و محیطی باشند که بر پذیرش هوش مصنوعی تأثیر دارند. سپس، سوالاتی با استفاده از این معیارها تهیه می‌شود. این سوالات شامل سوالاتی در مورد نگرش‌ها، مهارت‌ها، نیازها و توقعات مدیران و کارکنان شرکت‌های مخابراتی مانند ایرانسل نسبت به هوش مصنوعی، عوامل محیطی موثر بر پذیرش هوش مصنوعی، و نیازهای فناورانه و سازمانی برای اجرای موفقیت‌آمیز هوش مصنوعی می‌باشد.

سپس این سوالات طی انجام مصاحبه هایی از مدیران شرکت ایرانسل پرسیده می شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش‌های تحلیلی مختلف مانند تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون استفاده می‌شود. این روش‌ها به ما این امکان را می‌دهند تا روابط بین متغیرهای مختلف و نیز تأثیر آنها بر پذیرش هوش مصنوعی را بررسی کنیم.

پس از شناسایی عوامل، پیامدهای احتمالی پذیرش یا عدم پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل بررسی خواهد شد. این ارزیابی از طریق تحلیل پیامدهای عملیاتی، مالی و سازمانی انجام می‌شود. پیامدهای مورد نظر شامل تأثیرات احتمالی پذیرش هوش مصنوعی بر بهره‌وری سازمان، کاهش هزینه‌ها، بهبود فرآیندهای داخلی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار فناوری اطلاعات است.

در نهایت، این پیامدها به شکل کیفی ارزیابی و مورد بحث قرار می‌گیرند تا نشان دهند که چگونه پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش کارایی و رشد سازمانی منجر شود و همچنین چه خطرات و مشکلاتی ممکن است در صورت عدم پذیرش آن پیش بیاید.
ب: بخش کمی
در اين پژوهش در بخش تحلیل استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده‌ می گردد. لذا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن و وضعیت متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جهت بررسی و تأیید مدل مفهومی پژوهش و به دنبال آن آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک معادلات ساختاری (SEM) با رويكرد روش حداقل مربعات جزئي و با استفاده از نرم‌افزار3 Smart PLS استفاده شد که يکي از نرم‌افزارهای آماري جهت اجراي این‌گونه مدل‌ها با حجم نمونه اندك است، اين روش بهترين ابزار براي تحليل تحقيقاتي است كه در آن روابط بين متغيرها پيچيده است.
-مدل یابی معادلات ساختاری
یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم‌زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون هست. رویکردهای مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد کوواریانس محور و واریانس محور هست. روش کوواریانس محور که به‌عنوان نسل اول مدل یابی معادلات ساختاری شناخته‌شده است، به‌شدت به حجم نمونه بالا بستگی دارد و هر چه داده‌ها نرمال‌تر باشند، برازش بهتری را نشان می‌دهد. روش کوواریانس محور برای توسعه نظریه مناسب‌تر است؛ رویکرد واریانس امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و شاخص‌ها (متغیرهای قابل مشاهده) را به‌صورت همزمان فراهم می‌سازد. این روش را می‌توان در شرایطی که حجم نمونه کم بوده و متغیرها حالت نرمال ندارند به کار برد (محسنین و اسفیدانی، 1396).
- آزمون‌های برازندگی مدل کلی
روش PLS براي ارزيابي مدل‌های معادلات ساختاري، سه قسمت را تحت پوشش قرار می‌دهد: 1) بخش مربوط به مدل‌های اندازه‌گیری، ‌2) بخش ساختاري، 3) بخش كلي مدل (اندازه‌گیری و ساختاري). به‌این‌ترتیب كه ابتدا بايد از صحت روابط موجود در مدل‌های اندازه‌گیری با استفاده از معيارهاي پايايي و روايي اطمينان حاصل كرده و سپس به بررسي و تفسير روابط موجود در بخش ساختاري پرداخت و در مرحله پاياني نيز برازش كلي مدل پژوهش خود را بررسي نمايد. ذكر اين نكته ضروري است كه تنها در صورتي روابط بخش ساختاري معنادار و قابل تفسير هستند كه روابط و مقادير بخش مدل‌های اندازه‌گیری در حد قابل‌قبول باشند. اگر مقادير پایین‌تر از حد قابل‌قبول در بخش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آید، بايد ابتدا به اصلاح بخش مدل‌های اندازه‌گیری پرداخته و سپس روابط بخش ساختاري مدل موردبررسی و تفسير قرار گیرد (ون وو
، 2010).
- معيارهاي ارزيابي برازش بخش مدل‌های اندازه‌گیری
براي بررسي برازش بخش اول يعني برازش مدل‌های اندازه‌گیری سه مورداستفاده می‌شود: پايايي شاخص (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی)، روايي همگرا و روايي واگرا.
- پايايي شاخص: آلفاي كرونباخ
معياري کلاسيک براي سنجش پايايي و سنجه​اي مناسب براي ارزيابي پايداري دروني (سازگاري دروني) محسوب مي​گردد. پايداري دروني نشانگر ميزآن‌همبستگي بين يک سازه و شاخص‌های مربوط به آن است. مقدار بالاي واريانس تبيين شده بين سازه و شاخص‌هایش در مقابل خطاي اندازه‌گیری مربوط به هر شاخص، پايداري دروني بالا را نتيجه می‌دهد. مقداري آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 (کرونباخ
، 1951) نشانگر پايايي قابل‌قبول است.
-پايايي ترکيبي
 (CR2)
مقدار CR يا Rho يک سازه از يک نسبت حاصل می‌شود که در صورت اين کسر، واريانس بين يک سازه با شاخص‌هایش و در مخرج کسر، واريانس سازه با شاخص‌هایش به‌اضافه مقدار خطاي اندازه‌گیری می‌آید. درصورتی‌که مقدار CR براي هر سازه بالاي 7/0 (نانالی
، 1978) شود، نشان از پايداري دروني مناسب براي مدل‌های اندازه‌گیری دارد و مقدار کمتر از 6/0 عدم وجود پايايي را نشان می‌دهد. CR در مدل‌سازی معادلات ساختاري معيار بهتري از آلفاي کرونباخ به شمار می‌رود (وینزی و همکاران
 ،2010). به دليل اينکه در محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ در مورد هر سازه، تمامي شاخص‌ها بااهمیت مساوي در محاسبات وارد می‌شوند، درحالی‌که براي محاسبه CR، شاخص‌ها با بار عاملی بيشتر، اهميت زيادتري دارند. اين موضوع موجب اين می‌شود که مقادير CR سازه‌ها معيار واقعی‌تر و دقیق‌تری نسبت به آلفاي کرونباخ آن‌ها باشد (داوری و رضا زاده، 1392).
- روايي همگرا
معيار AVE نشان‌دهنده ميانگين واريانس به اشتراك گذاشته‌شده
 بين هر سازه با شاخص‌های خود است. به بيان ساده‌تر AVE ميزآن‌همبستگي يك سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد كه هرچه اين همبستگي بيشتر باشد، برازش نيز بيشتر است (داوری و رضازاده، 1392). فورنل و لاركر معيار AVE را براي سنجش روايي همگرا معرفي كرده و اظهار داشتند كه در مورد اين معيار، مقدار بحراني عدد 0.5 است؛ بدين معني كه مقدار AVE بالاي 5/0 روايي همگراي قابل‌قبول را نشان می‌دهند (فورنل و لارکر
، 1981).
- روايي واگرا
* روش بارهاي عاملي متقابل
در اين روش ميزآن‌همبستگي بين شاخص‌های يک سازه با آن سازه و ميزآن‌همبستگي بين شاخص‌های يک سازه با سازه‌های ديگر مقايسه می‌گردد (هنسلر و همکاران
، 2009).
*  روش فورنل و لارکر
معيار مهم ديگري که با روايي واگرا مشخص می‌گردد، ميزان رابطه يک سازه با شاخص‌هایش در مقايسه رابطه آن سازه با ساير سازه‌ها است، به‌طوری‌که روايي واگراي قابل‌قبول يک مدل حاکي از آن است که يک سازه در مدل تعامل بيشتري با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های ديگر. فورنل و لارکر (1981) بيان می‌کنند: روايي واگرا وقتي در سطح قابل‌قبول است که ميزان AVE براي هر سازه بيشتر از واريانس اشتراکي بين آن سازه و سازه‌های ديگر (يعني مربع مقدار ضرايب همبستگي بين سازه‌ها) در مدل باشد (داوری و رضازاده، 1392).
- معيارهاي ارزيابي برازش بخش ساختاری مدل
- مقادیر معناداري t (T – values)
ابتدایی‌ترین معيار براي سنجش رابطه بين سازه‌ها در مدل (بخش ساختاري)، اعداد معناداري t است. درصورتی‌که مقدار اين اعداد از 96/1 بيشتر شود، نشان از صحت رابطه بين سازه‌ها و در نتیجه تأييد فرضیه‌ها پژوهش در سطح اطمينان 95% است. البته بايد توجه داشت كه اعداد t فقط صحت رابطه‌ها را نشان می‌دهند و شدت رابطه بين سازه‌ها را نمی‌توان با آن‌ها سنجيد.
- مقادیر R2
R2 معياري است كه براي متصل كردن بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاري مدل‌سازی معادلات ساختاري به كار می‌رود و نشان از تأثيري دارد كه يك متغير برون‌زا (مستقل) بر يك متغير درون‌زا (وابسته) می‌گذارد. يكي از مزیت‌های اصلي روش PLS اين است كه اين روش قابليت كاهش خطاها در مدل‌های اندازه‌گیری و يا افزايش واريانس بين سازه و شاخص‌ها را دارد. نكته ضروري در اينجا اين است كه مقدار R2 تنها براي سازه‌های درون‌زای مدل محاسبه می‌گردد و در مورد سازه‌های برون‌زا مقدار اين معيار صفر است. همچنين در مدل ارائه‌شده توسط اين نرم‌افزار، اين مقدار در داخل دایره‌ها نمايش داده می‌شود. هر چه مقدار اين معيار بيشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چين
 (1998) سه مقدار ۱۹/۰، ۳۳/۰، ۶۷/۰ را به‌عنوان مقدار ملاك براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي R2 معرفي می‌کند (داوری و رضازاده، 1392).
- معيار اندازه تأثير (f2)
اين معيار كه توسط كوهن
 (1988) معرفي شد، شدت رابطه ميان سازه‌های مدل را تعيين می‌کند. كوهن فرمول معيار اندازه تأثير را به‌صورت فرمول زير بيان نموده و اضافه كرد كه مقادير 02/ ، 15/ و 35/ به ترتيب نشان از اندازه تأثير كوچك، متوسط و بزرگ يك سازه برسازه ديگر است (داوری و رضازاده، 1392).
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مفروضات فرمول: 
F2 (x>y): اندازه تأثير x ← y
R2 (x included): مقدار R2 سازه y زماني كه سازه x در مدل موجود باشد.
R2 (x excluded): مقدار R2 سازه y زماني كه سازه x از مدل حذف‌شده باشد.
- معيار Q2
اين معيار قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد. به اعتقاد آن‌ها مدل‌هایی كه داراي برازش بخش ساختاري قابل‌قبول هستند، بايد قابليت پیش‌بینی شاخص‌های مربوط به سازه‌های درون‌زای مدل را داشته باشند. بدين معني كه اگر در يك مدل، روابط بين سازه‌ها به‌درستی تعریف‌شده باشند، سازه‌ها قادر خواهند بود تا تأثير كافي بر شاخص‌های يكديگر گذاشته و از اين راه فرضیه‌ها به‌درستی تأييد شوند. هنسلر و همكاران (2009) در مورد شدت قدرت پیش‌بینی مدل در مورد سازه‌های درون‌زا سه مقدار 02/، 15/  و 35/ را تعيين نموده‌اند كه به ترتيب نشان از آن دارد كه مدل قدرت پیش‌بینی كوچك، متوسط و بزرگ در قبال شاخص‌های آن سازه دارد (داوری و رضازاده، 1392).
- شاخصه‌كيفيت
مدل‌سازی PLS فاقد يك معيار بهینه‌سازی كلي است. يعني تابع كلي براي ارزيابي برازش مدل وجود ندارد. علاوه بر اين، مدل‌های مسير PLS مدل‌هایی مبتني بر واريانس هستند كه به‌شدت گرايش به‌پیش بيني دارند. بنابراين، روايي مدل عمدتاً بر قابليت پیش‌بینی آن تمركز كرده است. طبق ساختار مدل‌سازی مسيري PLS، لازم است هر قسمت از مدل (شامل مدل اندازه‌گیری، مدل ساختاري و تمام مدل) بهينه شود. به همين دليل در مدل‌سازی مسيري PLS سه شاخص متفاوت براي تناسب مدل ارائه‌شده است: شاخص اشتراك، شاخص افزونگي و شاخص نيكويي برازش
 (GOF).
- معيار GOF (معيار نيكويي برازش)
اين معيار مربوط به بخش كلي مدل‌های معادلات ساختاري است. اين معيار از جذر حاصل‌ضرب ميانگين مقادير اشتراكي هر سازه در ميانگين مقادير R2 سازه‌های درون‌زای مدل به دست می‌آید. وتزلس و همكاران
 (2009) سه مقدار 01/ ، 25/  و 36/ را به‌عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي GOF معرفي نموده‌اند (داوری و رضا زاده، 1392).
3-7- خلاصه فصل:
در فصل سوم روش شناسی تحقیق آورده شده است. ابتدا روش تحقیق، جامعه اماری، مدل تحقیق و روش گردآوری اطلاعات آورده شده است. در نهایت به روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. 
به نام خدا
با سلام و احترام، پرسشنامه حاضر در راستای تدوین پژوهشی با عنوان" شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی هوش مصنوعی در کسب و کارها (مطالعه موردی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل)" تهیه شده است. پیشاپیش از همکاری شما جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه و یاری کردن برای رسیدن به این هدف کمال تشکر را دارم. 
ویژگی‌های عمومی پاسخگو 
1. میزان تحصیلات:
 لیسانس                                 فوق لیسانس               دکترا
2. جنسیت:                   مرد                        زن
3. سن:
4. وضعیت تأهل: :                   مجرد                        متأهل
	سؤالات
	خیلی کم
	کم
	متوسط
	زیاد
	خیلی زیاد

	سازگاری
	1. بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته با سیستمهای موجود در شرکت سازگار است.
	
	
	
	
	

	1. 
	2. منابع مالی شرکت با  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته سازگاری دارد.
	
	
	
	
	

	2. 
	3. مهارت مدیران شرکت با  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته سازگاری دارد.
	
	
	
	
	

	پیچیدگی

	4.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت فرایند پیچیده ای است.
	
	
	
	
	

	
	5.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت آموزشهای مشکل و پیچیده ای را شامل می شود.
	
	
	
	
	

	
	6.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت زمان بر بوده و ریسک بالایی دارد.
	
	
	
	
	

	مزیت نسبی
	7.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت باعث مزیت نسبی نسبت به رقبا می گردد.
	
	
	
	
	

	
	8.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت موجب خدمات رسانی سریعتر به مشتریان نسبت به رقبا خواهد شد.
	
	
	
	
	

	
	9.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت موجب ارائه خدمات متنوع و رضایت بخش به مشتریان نسبت به رقبا خواهد شد.
	
	
	
	
	

	اندازه سازمان
	10. میزان فروش،  شرکت را به بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته ملزم کرده است. 
	
	
	
	
	

	
	11.  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکتهای بزرگ ضروری است.
	
	
	
	
	

	
	12. تعداد بالای کارکنان و تنوع در بخشهای مختلف خدمات رسانی به مشتریان، موجب  بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است 
	
	
	
	
	

	ساختار سازمانی
	13. ساختار سازمانی شرکت جهت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته چابک و انعطاف پذیر است.
	
	
	
	
	

	
	14. امنیت اطلاعات موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	15. ساختار سازمانی غیرمتمرکز و اشتراک منابع و تخصص در شرکت  موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	فرهنگ سازمانی
	16. تفویض اختیار در وظایف به کارکنان موجب  تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	17.  اعتماد مدیران به کارکنان و بالعکس  موجب  تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	18. تمرکز بر مشتری و جلب رضایت آنان موجب  تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	مهارت نیروی انسانی
	19.  کارکنان شرکت آموزشهای لازم را جهت استفاده از نرم افزارهای به روز را دریافت کرده اند.
	
	
	
	
	

	
	20.   کارکنان شرکت جهت استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی آمادگی لازم را دارند.
	
	
	
	
	

	
	21.  نیروی انسانی شرکت افراد خبره و آشنا به فناوری اطلاعات هستند.
	
	
	
	
	

	رقابت در صنعت
	22.  رقابت در صنعت مخابرات موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	23.   کسب سودآوری بالاتر نسبت به رقبا موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	24.   جذب مشتریان بیشتر نسبت به رقبا در کسب سهم بیشتر بازار موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	مقررات
	25.  قوانین و مقررات در صنعت مخابرات  موجب تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	26. قوانین دفاع از حقوق مصرف کننده و محافظت از حریم خصوصی مشتریان موجب  تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	
	27.قوانین مربوط به حمایتهای دولتی موجب  موجب  تقویت پذیرش فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	فشارهای خارجی
	28. فعالیتهای رقبا شرکت را مجبور به استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات پیشرفته کرده است.
	
	
	
	
	

	
	29. بدون بکارگیری  سیستم های فناوری اطلاعات شرکت قادر به رقابت با سایر رقبا نیست.
	
	
	
	
	

	
	30. نیازهای مشتریان موجب  بکارگیری سیستم های فناوری اطلاعات پیشرفته در شرکت شده است.
	
	
	
	
	

	انتظارات عملکرد
	31. من پذیرش فناوری اطلاعات را برای شغلم مفید خواهم یافت (یا یافتم)
	
	
	
	
	

	
	32. استفاده از فناوری اطلاعات پیشرفته مرا قادر می سازد تا وظایف را به سرعت انجام دهم.
	
	
	
	
	

	
	33. استفاده از فناوری اطلاعات پیشرفته بهره وری مرا افزایش می دهد.
	
	
	
	
	

	انتظارات تلاش
	34. تعامل کارکنان با سیستم فناوری اطلاعات قابل فهم و روشن است.
	
	
	
	
	

	
	35. مهارت پیدا کردن جهت  استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات پیشرفته  برای کارکنان آسان است.
	
	
	
	
	

	
	36. یادگیری کار با تجهیزات فناوری اطلاعات پیشرفته برای کارکنان ساده است.
	
	
	
	
	

	نگرش اجتماعی
	37. همکارانی که برای من مهم هستند فکر می کنند که من باید از سیستمهای فناوری اطلاعات استفاده کنم.
	
	
	
	
	

	
	38. مدیریت ارشد شرکت در استفاده کارکنان از سیستمهای فناوری اطلاعات پیشرفته کمک کننده هستند.
	
	
	
	
	

	
	39. تمامی بخشهای سازمان از بکارگیری فناوری اطلاعات پیشرفته حمایت می کنند.
	
	
	
	
	

	شرایط تسهیل کننده
	40. کارکنان، منابع لازم برای استفاده از  سیستمهای فناوری اطلاعات پیشرفته را دارند.
	
	
	
	
	

	
	41. کارکنان دانش لازم برای استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات پیشرفته رادارند.
	
	
	
	
	

	
	42. بخش یا واحدی (یا گروه) خاص برای کمک به مشکلات در استفاده از  سیستمهای فناوری اطلاعات پیشرفته در دسترس است.
	
	
	
	
	

	پذیرش هوش مصنوعی
	43. کارکنان از بکارگیری هوش مصنعی در شرکت استقبال می کنند.
	
	
	
	
	

	
	44. کارکنان آموزش های لازم جهت استفاده از هوش مصنوعی در فعالیتهای شرکت را دیده اند.
	
	
	
	
	

	
	45. شرکت بسترهای لازم جهت بکارگیری هوش مصنوعی را فراهم کرده است.
	
	
	
	
	


سوالات مصاحبه با خبرگان
این سوالات بر اساس مدل ترکیبی UTAUT + TOE طراحی شده‌اند و تمامی ابعاد فناوری، سازمانی، محیطی و رفتاری را پوشش می‌دهند.

بخش ۱: سوالات عمومی
1- لطفاً درباره تجربه و نقش خود در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری توضیح دهید.

2- آشنایی افراد با هوش مصنوعی در صنعت مخابرات و شرکت ایرانسل چقدر است؟
3- به نظر شما هوش مصنوعی چه تأثیری بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی دارد؟

4- به نظر شما، میزان استفاده فعلی از هوش مصنوعی در ایرانسل چگونه است؟
بخش ۲: سوالات مرتبط با پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل
5- بزرگ‌ترین فرصت‌های پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل چیست؟
6- بزرگ‌ترین چالش‌های پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل چیست؟
7- به نظر شما، مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شوند ایرانسل هوش مصنوعی را بپذیرد یا نپذیرد، چیست؟
8- آیا تجربه‌ای از اجرای پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی یا تکنولوژی جدید در ایرانسل داشته‌اید؟ لطفاً توضیح دهید.

بخش ۳: عوامل مؤثر بر پذیرش (بر اساس UTAUT + TOE)
· فناوری
9- فکر می‌کنید مزایای هوش مصنوعی نسبت به روش‌های سنتی چقدر در پذیرش آن مؤثر است؟
10- آیا پذیرش هوش مصنوعی به راحتی با سیستم‌های فعلی ایرانسل سازگار است یا تغییرات زیادی نیاز دارد؟
11- پیاده‌سازی و استفاده از هوش مصنوعی در ایرانسل چقدر پیچیده است؟ آیا این پیچیدگی روی پذیرش آن تأثیر دارد؟
· سازمان
12- نقش حمایت مدیران ارشد در پذیرش و توسعه هوش مصنوعی در ایرانسل چیست؟
13- به نظر شما، منابع مالی و تخصص داخلی سازمان (IT Capability) چقدر بر سرعت پذیرش این فناوری تأثیر دارد؟
14- فرهنگ سازمانی ایرانسل چقدر پذیرای فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی است؟
15- آیا کارکنان ایرانسل از هوش مصنوعی استقبال می‌کنند یا در برابر آن مقاومت دارند؟ این مقاومت در چه ابعادیست؟
16- چقدر فرایندها و پروسه ها و مدل عملیاتی ایرانسل اولا راجع به پذیرش تکنولوژی احساس نیاز میکند؟ و دوما چقدر آمادگی دارد برای پذیرش هوش مصنوعی؟
· محیط
17- آیا رقابت با سایر اپراتورها، ایرانسل را مجبور به استفاده از هوش مصنوعی می‌کند؟
18- قوانین و مقررات دولتی چه تأثیری بر پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل دارند؟
بخش ۴: جمع‌بندی و پیشنهادات
19- برای تسهیل پذیرش هوش مصنوعی در ایرانسل، چه پیشنهاداتی دارید؟
20- آیا نکته یا موضوع دیگری هست که فکر می‌کنید برای تحقیق ما مهم است و باید بررسی شود؟
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�فصل اول مبتنی بر پروپزال است. به نظر می رسد برخی موارد را به اشتباه و یا به شکل غیر ضورور تغییر داده اید!!!!


مثلا اهداف تحقیق در پروزال این است:�اهداف اصلی تحقیق:


بررسی چالش‌های پذیرش هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل: این اهداف به شناسایی مواردی از جمله مشکلات فرهنگ سازمانی، نیاز به آموزش و آگاهی، مشکلات فنی و امنیتی، نیاز به سرمایه‌گذاری و موارد مرتبط با رویکردهای مدیریتی می‌پردازند.


بررسی نیازها سازمانی برای پذیرش هوش مصنوعی: این اهداف به شناسایی نیازمندی‌های سازمانی برای اجرای موفقیت‌آمیز هوش مصنوعی، از جمله فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، زیرساخت‌ها و روش‌های مدیریتی، می‌پردازند.


ارائه راهکارهایی برای پیش‌برد هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل: این اهداف به ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و چالش‌های مطرح شده پرداخته و بر اساس تحلیل‌ها و پژوهش‌های انجام شده، راهبردهای مناسبی را برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در شرکت ایرانسل ارائه می‌دهند.





مواردی که در این گزارش آورده اید ، مشخص نیست از کجا آمده است


سایر بخش ها هم به همین نحو! �اساساً، فصل اول، همان پروپزال است که براساس راهنمایی ها و نکات اصلاحی که در دفاعیه پروپزال عنوان و تایید شد، باید بازنویسی بشود!�بقیه بخش ها را هم به همین ترتیب و بر همین اساس بازنگری کنید


دلیل تغییرت مبهم است  و گزارش حاضر قابل پذیرش نیست





�مرجع –شخص مصاحبه شونده باید مشخص باشد یا پانویس کنید. 


�اهمیت و ضرورت پژوهش، ناشی از استدلال محقق و معطوف به مساله واقعی تحقیق است


اهمیت پژوهش: پاسخ به این سوال است که انجام این پژوهش چه دستاوردهای کاربردی و عملی در بر دارد؟ و چرا این نتایج و دستاوردها مهم هستند؟�ضرورت پژوهش: پاسخ به این سوال است که اگر این پژوهش انجام نشود، چه نخاطرات و تهدیداتی بوجود خواهد آمد


�هدف باید طوری نوشته شود که به طور مستقل، کاملا واضح باشد. ضرورتی برای درج عنوان مدل ها نیست. ولی باید بشود فهمید که محقق دقیقا به دنبال دستیابی و تحقق کدام هدف نهایی مشخصی است!


�تعریف واژگان شامل سه تعریف است:


تعریف لغوی


تعریف اصطلاحی-علمی


تعریف عملیاتی-کاربردی در این پژوهش


�فصل دوم شامل ایت=ن موارد باید باشد:


1- مبانی نظری: مفاهیم کلیدی، نظریه ها، مدل ها


2- پیشینه داخلی و خارجی(موارد و مصادیق پژوهش های داخلی و خارجی مشابه مرتبط) 


3- توضیح و تبیین سوژه پژوهش (ایرانسل) و وضعیت آن از منظر خاص موضوع این پژوهش


همچنین دقت نمایید، مطالبی که در اینجا می آورید، باید در انجام پژوهش، تحلیل ها، و نتایج پژوهش کاربرد داشته باشد. در غیر این صورت، مطالبی که بعداً استفاده و کاربردی ندارد، عملا بی استفاده مانده و زائد است. مثلا آزمایش تورینگ و زنجیره تامین و انواع برنامه نویسی با هوش مصتوعی چه کاربردی در مراحل بعدی پژوهش دارد؟�نکته دیگر این که مطالب تکه تکه و به صورت جورچین کنار هم قرار گرفته، ولی ارتباط روایی و پیوستگی خاصی ندارد. به نحوی که هر تکه از مطالب را می توان برداشت و به جای دیگری منتقل کرد و گزارش هم آسیب خاصی نمی بیند. اما درست تر این است که مطالب بخش ها به هم مربوط شده و به اصطلاح دست به دست شوند�


�جمع بندی فصل دوم باید به یک چارچوب/مدل مفهومی منجر شود که یا حاصل مقایسه و انتخاب از میان مدلهای مختلف است، ویا حاصل ترکیب و تلفیق منطقی و روشمند دو یا چند مدل با توجه به شرایط مساله است


همچنین لازم است چارچوب مفهومی پژوهش به صورت گرافیکی نیز نمایش داده شده و عناصر و ارکان آن تشریح شود


�جامعه آماری در مراحل مختلف پژوهش باید به تفکیک مشخص شود و بخوبی مشخصات آن وحجم و ... تشریح شود�جامعه منتخب برای تایید پرسشنامه�جامعه آماری بخش کیفی�جامعه آماری بخش کمی و معادلات ساختاری


�باید مشخص شود پرسشنامه استاندارد است یا در پژوهش دیگران استفاده شده؟ و یا ساخته محقق است که  در این صورت باید اعتبارسنجی شود و روایی و پایایی آن متعاقبا در فصل 4 ارزیابی گردد�لذا مطالبی را که درخصوص بررسی پرسشنامه در ادامه آورده اید، به فصل 4 منتقل کنید�در فصل 3 همان روش را توضیح بدهید و اجرای آن در فصل 4 باشد
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